
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  محمد خندان/ پورو شناختي لوچيانو فلوريدي و رافائل كا نگاهي تطبيقي به آراء اطلاع

  شناختي لوچيانو فلوريدي و رافائل كاپورو  نگاهي تطبيقي به آراء اطلاع
  

  محمد خندان

  khandan@ut.ac.ir   دانشگاه تهران؛ رساني علوم كتابداري و اطلاع دانشجوي دكتري
  15/2/1388: ؛ تاريخ پذيرش20/11/1387: تاريخ دريافت

  
لوچيانو فلوريدي و رافائل كاپورو از . شناسي، ناظر به پرسش از ماهيت اطلاعات است اطلاع: چكيده

ي  فلوريدي پاسخ به اين پرسش را در قالب فلسفه. اند اند كه به اين پرسش اهتمام داشته اي جمله فلاسفه
در نظر او، ما . داند ارِ صادق ميد هاي داراي نظمِ معني فلوريدي اطلاعات را داده. گيرد اطلاعات پي مي

در مقابل، . ي نابِ في نفسه نداريم و لذا اطلاعات همواره وابسته به يك سطح انتزاعِ خاص است داده
. كوشد در چارچوب هرمنوتيك اگزيستانسيال هايدگر به پرسش از چيستي اطلاعات پاسخ دهد كاپورو مي

. ديگران راجع است - با -عالمَ -در - است كه به وجوددر نظر او، اطلاع وجهي از اگزيستانس دازاين 
ي  ايده. كند رساني يا انجلتيك تأكيد مي بلاغي دانش اطلاع - ي هرمنوتيكي لذاست كه كاپورو بر جنبه

اساسي مشترك در آراء فلوريدي و كاپورو اين است كه اطلاعات همواره داراي تعهدات و 
بر اين اساس دلالت هاي آراء . فق معاني خاص استهاي انتولوژيك و مشروط به يك ا گيري جهت

  . گيرد رساني مورد بحث قرار مي فلوريدي و كاپورو در كتابداري و اطلاع
فهم، اطلاعات  ي اطلاعات، انجلتيك، هرمنوتيك، سطح انتزاع، پيش شناسي، فلسفه اطلاع: ها كليدواژه

  .عاتيمعنايي، اكولوژي اطلاعات، تبارشناسي اطلاعات، گشتل اطلا
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از يك سو كساني كه از . ، سهل و ممتنع است»اطلاعات چيست؟
كنند پيشاپيش فهمي اجمالي و ادراكي بسيط از آن دارند، چه اگر چنين 

تر  اما از سوي ديگر وقتي دقيق. 1بود داشت، پرسش از اطلاعات نيز منتفي مي
خواهيم از اجمال به تفصيل سير كنيم و ماهيت اطلاعات را به وضوح آوريم و 

از همين جاست كه شاهد تعاريف متعدد . آورد مفصلاً آن را شرح كنيم تفرقه و تشتت سر بر مي
ي اطلاعات وجود دارد  واژهبرآورد شده كه چند صد تعريف از 

ي اين واقعيت است كه اطلاعات مفهومي پيچيده است كه  كننده
همين امر خود لزوم پرسش از چيستي . كنند افراد مختلف به طرق گوناگون آن را استعمال مي

  . سازد شود، ضروري مي از آن ياد مي 2شناسي
در زبان فارسي براي اولين بار توسط مرحوم  شناسي لاعاطام، اصطلاح 

سلسله مقالاتي را  63و  62هاي  مساوات در سال. به كار رفته است
به چاپ ) نشريه فني مركز اسناد و مدارك علمي(»رساني اطلاع

ي سوم  در مقاله. ي اطلاعات پرداخته شده بود و مدلول كلمه
ي  شناسي را در ترجمه ، وي اصطلاح اطلاع)آخرين مقاله از آن سلسله مقالات

  . 3به كار برده است

                                                           

فهـم مجملـي    كند پيشاپيش هيچ محققي نيست كه نسبت به آنچه كه تحقيق مي. جهل مطلق نسبت به موضوع تحقيق محال است
ما همواره با فهمي پيشـيني بـه سـراغ    . آمد داشت، پرسشي نيز به ميان نمي نداشته باشد، چه اگر اين فهم مجمل پيشيني وجود نمي

هرمنوتيـك فلسـفي اسـت كـه تمـامي ادعاهـاي پوزيتيويسـتي مبنـي بـر امكـان            اين اصل از دسـتاوردهاي مهـم  
هاي اجتماعي، فرهنگي  طرفانه در علم و جدايي علم از ارزش ها و دست يافتن به موضع بي

2. Informatology/informology 

فه اشـتغال  مرحوم مساوات در آلمان به تحصيل در مقطع دكتـري فلس ـ . كنم در اينجا اشتباهي چاپي رخ داده باشد
اطـلاع  كـرد و بـه ظـن قـوي اصـطلاح       هاي آلماني استفاده مـي  داشت و چون با زبان آلماني بيشتر مأنوس بود، اغلب از معادل

informatiologie  به كار برده است نهinformatiologic .  

١٥٠ 

  مقدمه

اطلاعات چيست؟«پاسخ به اين پرسش كه 
كنند پيشاپيش فهمي اجمالي و ادراكي بسيط از آن دارند، چه اگر چنين  اطلاعات پرسش مي

داشت، پرسش از اطلاعات نيز منتفي مي فهمي وجود نمي
خواهيم از اجمال به تفصيل سير كنيم و ماهيت اطلاعات را به وضوح آوريم و  شويم و مي مي

مفصلاً آن را شرح كنيم تفرقه و تشتت سر بر مي
برآورد شده كه چند صد تعريف از . از مفهوم اطلاعات هستيم

كننده و اين منعكس )1383ميدوز، (
افراد مختلف به طرق گوناگون آن را استعمال مي

شناسي اطلاعات را كه تحت عنوان اطلاع
ام، اصطلاح  تا آنجا كه من بازجسته

به كار رفته است 1363جلال مساوات و در سال 
اطلاع«ي  در مجله» مفهوم اطلاع«با عنوان 

و مدلول كلمه ها به بررسي معني رساند كه در آن
آخرين مقاله از آن سلسله مقالات(

informatiologic به كار برده است

جهل مطلق نسبت به موضوع تحقيق محال است. 1
نداشته باشد، چه اگر اين فهم مجمل پيشيني وجود نمي

اين اصل از دسـتاوردهاي مهـم  . رويم تحقيق مي
ها و دست يافتن به موضع بي شداوريي ناب و استعلا از پي مشاهده

  .دهد و ايدئولوژيك را به باد فنا مي

كنم در اينجا اشتباهي چاپي رخ داده باشد البته گمان مي .3
داشت و چون با زبان آلماني بيشتر مأنوس بود، اغلب از معادل

informatiologieي آلماني  ي واژه را نيز در ترجمه شناسي
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 ...شناسي نگاهي تطبيقي به آراء اطلاع
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پيگيري  1970توان تا سال  را مي informatologyدر زبان انگليسي نيز جعل و وضع اصطلاح 
انتشار يافت كه به معرفي  2و آنتوني دبونز 1اي توسط كلاوس اوتن مقاله 1970ي  در فوريه. كرد

در نظر اوتن و دبونز . 3اختصاص داشت informatologyي مطالعاتي جديدي به نام  حوزه
informatology هاي آن  اي است كه به بحث از ماهيت اطلاعات و ديناميك ي مطالعاتي حوزه

  . پردازد مي
ي ماهيت  شناسي را تحقيق درباره اوتن و دبونز اطلاع. ناسي، اطلاعات استش موضوع اطلاع

حرّي نيز شناخت اطلاعات و تعيين چارچوب و تشخيص ابعاد و وجوه آن را . دانند اطلاعات مي
آيد اين  حال سؤالي كه در اينجا پيش مي). 18، ص 1378حري، (داند شناسي مي موضوع اطلاع

اطلاعات است، اين پرسش در چه سطح  ماهيتناسي پرسش از ش است كه اگر موضوع اطلاع
  اي بايد طرح شود؟ معرفتي

دار مسائلي  دانسته است كه عهده 4رساني ي علم اطلاع شناسي را زيرمجموعه حرّي اطلاع
هايي  است و با حوزه 7هاي اطلاعات و نظريه 6، جريان اطلاعات5گيري اطلاعات همچون اندازه

اما براي اوتن و دبونز، ). 1378حري، (همبستگي دارد 9شناسي )دانش(معرفت و 8شناسي مانند داده
هاي اطلاعات در  شود كه زباني مشترك براي فهم نظريه محسوب مي 10شناسي يك فراعلم اطلاع
كند؛  اند، فراهم مي اي خاص به اطلاعات نگريسته هاي علمي گوناگون كه هر يك از زاويه حوزه

                                                           
1. Klaus Otten 

2. Anthony Debons 

  :مقاله به قرار زير استمشخصات اين . 3
Klaus Otten; Anthony Debons, “Towards a Metascience of Information: Informatology”, 

Journal of the American Society for Information Science, (February 1970), pp 89-94.  

  :د بهي مزبور، بنگري اي فارسي و البته نسبتاً مغلوط از مقاله براي ترجمه
بهـار و تابسـتان   (2و  1، پيام كتابخانـه ، ترجمه اسداالله آزاد، »رساني شناسي؛ علمي ماوراء اطلاع اطلاع«كلوز اوتن؛ آنتوني دبونز، 

  .22-14، ص)1374
4. information science 
5. information measurment 
6. information flow 
7. information theories 
8. datalogy 
9. epistemology 
10. meta-science 
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شناسي و  يات، علوم كامپيوتر، علوم مهندسي، علوم كتابداري، روان

ي علم  تواند زيرمجموعه شناسي نمي اطلاع. ليكن نظر مختار من خلاف اين دو است
اطلاعات و . كند رساني باشد، زيرا هيچ علمي بما هو علم، از مبادي خود پرسش نمي

ي موضوع يك علم، يعني  حدود تصوريه. رساني است اي آن موضوع علم اطلاع
پس بحث . ي آن علم است ي مبادي تصوريه ي تعريف از آن و بيان حد و رسم آن، در زمره

از ماهيت اطلاعات كه معطوف به بيان حد و رسم اطلاعات است، در واقع بحث از مبادي 
بحث از مبادي و اصول . گيرد و لذا بيرون از قلمرو آن قرار مي

شناسي بخشي  اطلاع. شناسي ماهواً فلسفي است ي علوم، در قلمرو فلسفه است و لذا اطلاع
  . دهد را تشكيل مي

. د، محل اشكال استان شناسي را يك فراعلم دانسته از سوي ديگر، نظر اوتن و دبونز كه اطلاع
سر و كار دارد، نه  3است، يعني با پديدارهاي مرتبهي دوم

شناسي را يك فراعلم بدانيم، متعلَّق شناسايي آن را نه  اگر اطلاع
لحاظ ) ي دوم ر مرتبهپديدا( هاي مربوط به اطلاعات نظريه، بلكه 

ايم و واضح است كه در اين صورت، ما ديگر با تعريف اطلاعات و بيان حد و رسم آن و 
كنكاش در باب ماهيت آن سر و كار نخواهيم داشت، بلكه صرفاً به طرح و بررسي و نقد 

يم كرد، هاي تخصصي و جدا از همِ علوم بسنده خواه هاي ارائه شده از اطلاعات در حوزه
اند و لذا  ي ماهيت اطلاعات دانسته شناسي را كنكاش درباره حال آنكه اوتن و دبونز، خود اطلاع

  . شود رسد در آرائشان نوعي اضطراب ديده مي
رساني به حساب  اي از علم اطلاع شناسي را نه زيرمجموعه

ي  اي از فلسفه اطلاع شناسي چيزي جز زيرمجموعه. دانم مي
اي از بحث و نظر فلسفي است كه پرسش  شناسي حوزه تواند باشد، يعني اطلاع

                                                           
1. philosophy of information 

2. metatheoretically 
3. second order 
4. first order 

١٥٢ 

يات، علوم كامپيوتر، علوم مهندسي، علوم كتابداري، روانهايي از قبيل رياض حوزه
  ).1374اوتن و دبونز، (شناسي زبان

ليكن نظر مختار من خلاف اين دو است
رساني باشد، زيرا هيچ علمي بما هو علم، از مبادي خود پرسش نمي اطلاع

اي آن موضوع علم اطلاعه ديناميك
ي تعريف از آن و بيان حد و رسم آن، در زمره ارائه

از ماهيت اطلاعات كه معطوف به بيان حد و رسم اطلاعات است، در واقع بحث از مبادي 
و لذا بيرون از قلمرو آن قرار ميرساني است  ي علم اطلاع تصوريه

ي علوم، در قلمرو فلسفه است و لذا اطلاع موضوعه
را تشكيل مي 1ي اطلاعات فلسفهاز مباحث 

از سوي ديگر، نظر اوتن و دبونز كه اطلاع
است، يعني با پديدارهاي مرتبهي دوم 2اي فراعلم داراي خصلت فرانظريه

اگر اطلاع. 4ي اول پديدارهاي مرتبه
، بلكه )ي اول پديدار مرتبه( اطلاعات

ايم و واضح است كه در اين صورت، ما ديگر با تعريف اطلاعات و بيان حد و رسم آن و  كرده
كنكاش در باب ماهيت آن سر و كار نخواهيم داشت، بلكه صرفاً به طرح و بررسي و نقد 

هاي ارائه شده از اطلاعات در حوزه نظريه
حال آنكه اوتن و دبونز، خود اطلاع

رسد در آرائشان نوعي اضطراب ديده مي به نظر مي
شناسي را نه زيرمجموعه بنا به آنچه گذشت، من اطلاع

ميآورم و نه آن را يك فراعلم  مي
تواند باشد، يعني اطلاع اطلاعات نمي
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، كه پرسش كلاسيك فلسفه است را در ارتباط با اطلاعات ]تي استي= τί έστι[=  ي حقيقيه»ما«
  .شناسي، نسبت عموم و خصوص مطلق است عي اطلاعات و اطلا نسبت فلسفه. كند طرح مي

 متعرضاي هستند كه  دو تن از مهمترين فلاسفه 2و رافائل كاپورو 1لوچيانو فلوريدي
هاي مشابهي وارد  ي اطلاعات در حوزه ايشان در مباحث مربوط به فلسفه. اند شناسي شده اطلاع

هاي  اين حوزه. رساني اشاره كرد شناسي و اخلاق اطلاع توان به اطلاع اند كه از آن ميان مي شده
  . كند ي بررسي تطبيقي آراء آن ها را فراهم مي مطالعاتي مشابه، زمينه

رساني جا  ي كتابداري و اطلاع شناختي فلوريدي و كاپورو در حوزه از سوي ديگر، آراء اطلاع
. اند هباز كرده و متخصصان اين حوزه به آن، به مثابه چارچوب و مبنايي نظري، اقبال كرد

رساني مورد توجه خاص قرار  المثل، آراء كاپورو در تحليل هرمنوتيكي مسائل علم اطلاع في
آراء ). 1381يورلند،(اند گرفته، و او را به عنوان مرجعي براي مباحث هرمنوتيكي اين حوزه دانسته

ي  ، شمارهالمثل في. رسانان باز كرده است فلوريدي نيز جاي خود را در بين كتابداران و اطلاع
اختصاص داشت، متأثر از  ي اطلاعات فلسفه، كه به »3هاي كتابداري گرايش«ي  مجله 2004زمستان 

پس اگر بنا را بر . نامه به چاپ رسانده است اي در اين ويژه آراء فلوريدي است و خود او نيز مقاله
رساني  ري و اطلاعي كتابدا شناختي فلوريدي و كاپورو، در حوزه اين بگذاريم كه آراء اطلاع

ها، ابعادشان كاويده شود و  آيد تا با بررسي آن مورد اقبال برخي كسان قرار گرفته است، لازم مي
  .هدف اين مقاله نيز همين است. رساني، به بحث گذاشته گردد شان با كتابداري و اطلاع مناسبت

  مبادي آراء فلوريدي و كاپورو

ها  ها در آراء آن ها و تفاوت رست كردن شباهتبررسي تطبيقي آراء دو متفكر صرف فه
هر متفكري بر . ها و تفاوت ها را بايد به مبادي فكري دو متفكر بازگرداند نيست، بلكه شباهت

پردازد و اگر به اين مبادي توجه  ي خاصي به بيان آراء خود مي اساس مبادي و اصول موضوعه
ما در بررسي آراء لوچيانو فلوريدي و . ودش نشود، برقراري ديالوگ بين دو متفكر ممكن نمي

ها و  شويم، اما بايد متذكر باشيم كه اين شباهت هايي مواجه مي ها و تفاوت رافائل كاپورو با شباهت

                                                           
1. Lociano Floridi 
2. Rafael Capurro 
3. Library Trends  
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فلوريدي و كاپورو با هم متفاوت تفكر  مقصداند و مبدأ و  ها تنها در ميانه ي راه پيش آمده

ي  ي فلسفه يابيم كه فلوريدي در حوزه تحقيقاتي اين دو، درمي
كه جريان غالب فلسفي در دنياي انگلوساكسون است پرورش يافته است، اما كاپورو 

هاي  است كه از جريان) تقرر ظهوري(ي اگزيستانس و فلسفه
و  4شناختي بر همين اساس، علائق معرفت. يستم بوده استقرن ب

منطقي سوق  -معرفت شناختي 5منطقي در آثار فلوريدي غلبه دارد كه او را به طرح مسائلِ انتزاعي
در آثار كاپورو غالب است كه او را به طرح مسائل  6دهد، در حالي كه علائق وجودشناختي

  . دهد فرهنگي سوق مي
ي دكارتي دارند به  8شناسي مدرن را كه ريشه در سوبژكتيويته

 پارادايم؛  9طبيعي -رياضي پارادايم:توانيم سه پارادايم را تشخيص دهيم
ايي و صرفاً طبيعي، اطلاعات فارغ از ابعاد معن -رياضي پارادايم

ي  ، نظريه12شانون. ي كلود اي نظريه. گيرد در ساحت ماده و طبيعت مورد بحث قرار مي
در . يابند ي كوانتومي اطلاعات در ذيل اين پارادايم معني مي

و مستقل ) سااي مستقل از فاعل شنا به گونه(معنايي، اطلاعات به نحو عيني در ساحت زبان
ي  نظريه. شود شناسانه حذف مي مناسبات روانو گيرد  از عالم ماده و طبيعت مورد بحث قرار مي

 پارادايمدر . است پارادايم اين دري بارز  نمونه 14و رودلف كارناپ

                                                           
1. analytic philosophy 

2. phenomenology 

3. continental philosophy 
4. epistemology 

5. abstract 

6. ontology 

7. concrete 

8. subjectivity 

9. mathematical-natural paradigm  
10. semantic paradigm  
11. cognitive paradigm 
12. Claude E. Shannon 
13. Yehoshua Bar-Hillel 
14. Rudolf Carnap 

١٥٤ 

ها تنها در ميانه ي راه پيش آمده تفاوت
  . است

تحقيقاتي اين دو، درمي ي تحصيلي و با توجه به سابقه
كه جريان غالب فلسفي در دنياي انگلوساكسون است پرورش يافته است، اما كاپورو  1تحليلي

و فلسفه 2ي پديدارشناسي متعلق به حوزه
قرن ب 3اي ي قاره غالب فلسفي در فلسفه

منطقي در آثار فلوريدي غلبه دارد كه او را به طرح مسائلِ انتزاعي
دهد، در حالي كه علائق وجودشناختي مي

فرهنگي سوق مي -تاريخي 7انضمامي
شناسي مدرن را كه ريشه در سوبژكتيويته هاي اطلاع اگر بخواهيم پارادايم
توانيم سه پارادايم را تشخيص دهيم طور كلي برشماريم، مي

پارادايمدر . 11شناختي پارادايمو 10معنايي
در ساحت ماده و طبيعت مورد بحث قرار مي

ي كوانتومي اطلاعات در ذيل اين پارادايم معني مي سيبرنتيك، اطلاعات ژنتيك و نظريه
معنايي، اطلاعات به نحو عيني در ساحت زبان پارادايم

از عالم ماده و طبيعت مورد بحث قرار مي
و رودلف كارناپ 13هيلل -معنايي يهوشوعا بار
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 ...شناسي نگاهي تطبيقي به آراء اطلاع

١٥٥ 

 

و نقشي كه در شناختي، اطلاعات نه در ساحت ماده و نه در ساحت زبان، بلكه در ساحت ذهنيت 
، 1نيكولاس بلكين اتنظري. گيرد جرح و تعديل ساختارهاي ذهني بشر دارد، مورد بحث قرار مي

  ).1386خندان، (دنشو در ذيل پارادايم شناختي مطرح مي 3و پيتر اينگورسن 2برتران بروكس
نگاه  توان گفت كه آراء اطلاع شناختي فلوريدي در امتداد بندي مي با استفاده از اين تقسيم

هاي فوق جاي  بندي معنايي به اطلاعات است، حال آنكه آراء كاپورو در هيچ يك از دسته
توان گفت كه نگاه معنايي فلوريدي به اطلاعات، نگاهي عيني است كه  بدين ترتيب مي. گيرد نمي

 -ي دكارتي طرح شده است، اما كاپورو با طرح نگاه هرمنوتيكي در چارچوب سوبژكتيويته
ها در آراء  ها و تفاوت تمامي شباهت. ابژه فراتر رود -سوژه 4نسيال سعي دارد از ثنويتاگزيستا

  .فكري اين دو را بايد با توجه به اين امر فهم كرد
طبيعي به اطلاعات از تحليل اطلاعات  -فلوريدي و كاپورو هر دو تأكيد دارند كه نگاه رياضي

هاي  عاجز است و لذا بايد به نظريه) تعبير كاپورو به(و اگزيستانسيال) به تعبير فلوريدي(5معنايي
اي پرداخت كه بتوانند اطلاعات معنايي و اطلاعات در ساحت انساني را مورد تحليل قرار  فلسفي
در نزد كاپورو پاسخي است به ) شناسي پيام(6ي اطلاعات در نزد فلوريدي و انجلتيك فلسفه. بدهند

ي  ي فلسفه دارد كه پروژه ابژه، فلوريدي را بر آن مي -اما پذيرش اصل ثنويت سوژه. اين نياز
، علومِ 8ي عمليات كامپيوتري ، فلسفه7ي هوش مصنوعي ي سنت فلسفه اطلاعات را در ادامه

ي شانون براي  حتي او تحت عنوان ميراث نظريه. شناسي و منطق طرح كند ، معرفت9شناختي
بخشي  هايي كمي براي سنجش ميزان اطلاع هاي فلسفي اطلاعات، كوشيده است تا مقياس نظريه
آورد تا از اين  اما كاپورو به هرمنوتيك روي مي). b2005؛ a2003فلوريدي، (ها ارائه كند گزاره

  ).2000؛ b1992؛ a1992كاپورو،(ثنويت دكارتي فراتر برود

                                                           
1. Nicholas Belkin 
2. Bertram Brooks 
3. Peter Ingwersen 
4. dichotomy 

5. semantic information 

6. angeletics 

7. artificial intelligence(AI) 

8. philosophy of computation 

9. cognitive science 
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خوانده است، چراكه در آن،  1ي ساخت انگارانه ي اطلاعات را يك فلسفه
كند، بلكه خود واقعيت را  دارد كه فقط به تحليل واقعيت بسنده نمي

 3دمي اورگوسي اطلاعات است، صورتي از  انساني كه متولي فلسفه
كه در عصر مدرن با غياب خدا مواجه فلوريدي،  انسانِ دمي اورگوسيِ

دمي اورگوسِ افلاطون خداي قادرِ . دهي به هستي را به دوش بكشد
نيست، بلكه خدايي است كه ] creatio ex nihilo[= كند مطلقي كه جهان را از عدم خلق مي

ي اطلاعات فلوريدي، اين خصائص  در فلسفه. دهد با تأسي از صور معقول، واقعيت را صورت مي
انسانِ دمي اورگوسي فلوريدي عبارت است از انسان مبدع و 

به صورت كنترل، ايجاد، (تواند  گسترده و البته متناهي او مي
مثلاً از حيث اخلاق، ژنتيك، فيزيولوژي، (در مورد خودش ...) 

و در مورد ) مثلاً از حيث قانون، فرهنگ، سياست، اقتصاد، دين
ي بشريت، اعمال  براي استفاده) مثلاً از حيث فيزيكي و اطلاعاتي

اما كاپورو در . كند سازد و از آن مراقبت مي اين انسانِ دمي اورگوسي محيط خود را مي
  . است كه انسان را از اين توهم دمي اورگوسي برهاند

ي جديدي از تحقيقات علمي كه  در نظر كاپورو، انجلتيك نامي است براي حوزه
ي  گانه كه ساحات سه 6و فهم) هاي متعدد پيام انتخاب از بين امكان

ي  از كلمه angeleticsي  كلمه. دهد مي اند را مورد بررسي قرار

                                                           
1. Constructionist philosophy 

2. poetic 

δηµος  =]دموس [ وεργος  =]افلاطون اين واژه را بـراي دلالـت بـه    ]. ارگوس
. به تبيين نحوه ي خلق جهان محسوس توسـط دمـي اورگـوس مـي پـردازد     » تيمائوس

فلوريدي دمي اورگوس را انساني مي داند كه مسؤوليتش در كشتن خدا را به عهده گرفته و اكنون در غياب خدا وظيفه ي معني 
عات آخرين مرحله از اين معني دهي است كه بشر دمي اورگوسـي عهـده دار   فلسفه ي اطلا

نيچـه كـه بـي ارزش شـدن همـه ي      ] Übermensch[= شايد بتوان انسان دمي اورگوسي فلوريدي را بـا اَبرمـرد  
  .قياس كرد ارزش ها را دريافته و خود، وظيفه ي ارزش گذاري مجدد و معني دهي به هستي را عهده دار مي شود،

4. ontic powers 
5. Mitteilung 
6. Verstehen 

١٥٦ 

ي اطلاعات را يك فلسفه فلوريدي فلسفه
دارد كه فقط به تحليل واقعيت بسنده نمي 2هن انسان شأني مبدعذ

انساني كه متولي فلسفه. كند سازي و متحقق مي مدل
انسانِ دمي اورگوسيِ). b2003فلوريدي، (است

دهي به هستي را به دوش بكشد خود بايد بار معنيت، شده اس
كندمطلقي كه جهان را از عدم خلق مي

با تأسي از صور معقول، واقعيت را صورت مي
انسانِ دمي اورگوسي فلوريدي عبارت است از انسان مبدع و . شود صاص داده ميبه انسان اخت

گسترده و البته متناهي او مي 4هاي وجودي صانعي كه قدرت
...) دهي و  سازي، طراحي، شكل مدل

مثلاً از حيث قانون، فرهنگ، سياست، اقتصاد، دين(جامعه  ، در مورد)نورولوژي
مثلاً از حيث فيزيكي و اطلاعاتي(هاي طبيعي و مصنوعي  محيط

اين انسانِ دمي اورگوسي محيط خود را مي. شود
است كه انسان را از اين توهم دمي اورگوسي برهاند طرح انجلتيك، در پي آن

در نظر كاپورو، انجلتيك نامي است براي حوزه
انتخاب از بين امكان(، اطلاع)5ي معني عرضه(إنباء

اند را مورد بررسي قرار ارتباطات در اجتماعات بشري

3 .δηµιουργός =]مركب از : ]دمي اورگوسδηµος

تيمائوس«او در محاوره ي . اي صانع به كار بردخد
فلوريدي دمي اورگوس را انساني مي داند كه مسؤوليتش در كشتن خدا را به عهده گرفته و اكنون در غياب خدا وظيفه ي معني 

فلسفه ي اطلا. دهي به هستي را بر دوش مي كشد
شايد بتوان انسان دمي اورگوسي فلوريدي را بـا اَبرمـرد  . آن شده است

ارزش ها را دريافته و خود، وظيفه ي ارزش گذاري مجدد و معني دهي به هستي را عهده دار مي شود،

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

64
55

73
0.

13
88

.1
5.

1.
7.

9 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 o

ld
pu

bl
ij.

ir
an

pl
.ir

 o
n 

20
25

-1
2-

16
 ]

 

                             8 / 35

https://dor.isc.ac/dor/20.1001.1.26455730.1388.15.1.7.9
http://oldpublij.iranpl.ir/article-1-48-fa.html


 ...شناسي نگاهي تطبيقي به آراء اطلاع

١٥٧ 

 

به معني  angelي  كلمه. آيد كه به معني اعلان و إنباء است مي] انگليا[= α�γγελίαيوناني 
علم . شود نيز از همين ريشه اخذ شده است رسانان الهي اطلاق مي كه به پيام) فرشته(ملكَ

نتي بوده است كه در ضمنِ مباحث نوعي انجلتيك متناسب با عالم س) شناسي فرشته(1الملائكه
انجلتيك يك علم پارادايمي در عصر اطلاعات است كه به معني . شد بدان پرداخته مي 2تئولوژي

. وابسته است 3خاص به علوم انساني و اجتماعي تعلق دارد و شديداً به مباحث مربوط به فن بلاغت
كاپورو، (ي انساني است در مرتبهها  هدف انجلتيك بررسي توليد، توزيع، تفسير و كنترل پيام

a2003 2004؛.(  
تاريخي نظر  فهم هاي هاي معاني و پيش دانش انجلتيك به عنوان دانشي هرمنوتيكي، كه به افق

هاي متناهي و فقير بالذات  ي خودمختار، بلكه موجودي داراي امكان دارد، انسان را نه يك سوژه
هاي عالمي است كه  حدود به تاريخ و افق امكاني قدرت و اختيارش م گيرد كه حيطه در نظر مي

اين توهم كه انسان فعال ما يشاء و دائرمدار هستي است، ذات . به نحو تاريخي قوام يافته است
ها و حدود اختياراتش  افكند و چه بسا انساني كه اسير غرور شده و از امكان انسان را به خطر مي

  . ين نانوشته و ساختارهاي قدرت درآيدتر تحت انقياد قوان غفلت كرده است، راحت
دهي به هستي، نگاهي هگلي است كه بر اساس  ي معني نگاه فلوريدي به تاريخ، در طرح مسأله

رود و نهايتاً به شأن  آن، در سير تاريخ، ذهن هر چه بيشتر به سمت شكوفائي و آزادي پيش مي
نگاه مثبت . رسد و تحليلِ آن، مي سازي واقعيت به جاي صرفاً شناسايي حقيقي خود، يعني مدل

گيرد كه چرا  فلوريدي بر هايدگر خرده مي. فلوريدي به ايدئاليسم آلماني بر همين مبني است
) وحدت بين(به زعم فلوريدي تفكر مونيستي. تاريخ غرب را تاريخ غفلت از هستي دانسته است

فتوح به ي  شود، چراكه انديشه ، فقط منجر به از خودبيگانگي مي4زده كردن من يهستهايدگر با 

به . پذير نيست و انحلال آن در جهان امكان منكند، بدون فناي  كه هايدگر مطرح مي هستي
ي فلوريدي، ذهن بايد از هستي رها شود تا شكوفا گردد و به عبارت ديگر، هستي بايد  عقيده

اهيم از اصطلاحات بر اين اساس اگر بخو). b2003فلوريدي، (انسان درآيد انانيتتحت تسلط 

                                                           
1. angelology 
2. theology 
3. rhetorics 

4. Beingization of the I 
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ي اطلاعات فلوريدي بيانگر به تماميت رسيدن  توانيم بگوييم كه فلسفه
ي اشپيگل در  ي معروفش با مجله جالب اينكه هايدگر در مصاحبه

منفرد، چه چيز  پاسخ به اين پرسش كه با به تماميت رسيدن فلسفه و انحلال آن در هيأت علوم
ي  دانيم كه فلسفه و مي) 175، ص 1380هايدگر، ( سيبرنتيك: 

در هوش  1ي جبران نقايص پارادايم مبتني بر عمليات كامپيوتري
هاي  مكاندر مقابل، نگاه هرمنوتيكي كاپورو در صدد توجه به ا

وجودي دازاين و گشودگي او به هستي و آمادگي براي نيوشايي نداي هستي در فرارفتن از افق 

م در سي اطلاعات را بر اساس سير جدالي نوآوري و اسكولاستيسي
اشاره  ستيسيسماسكولاو  نوآوريويت به سير جدالي ديالكتيك ر
يابد و به يك  شود، بسط مي اي با نوآوري آغاز مي ي فلوريدي، هر جنبش فكري

رسد كه هيچ  آميز و جزمي مي شود تا اين كه سرانجام به يك حالت تعصب
التغييري كه خود به  تواند خود را با محيط دائم تابد و لذا نمي نوآوري مفهومي جايگزيني را برنمي

اي سير از  در اين معني تقدير تاريخي هر جنبش فكري. ايجاد آن كمك كرده است، سازگار كند
  ).c2002فلوريدي، 

                                                           
1. computation 

reflection كنند اما بايد توجه داشت كه  را به بازانديشي ترجمه ميreflection 
ي متون يونـاني بـه    در ترجمه. اشاره دارد و اين دقيقاً مطابق با معني رويت در متون فلسفي ماست

διάνοια =]تفكـر = ديانوئيا [     كـه خـود در قطـب مخـالفδόξα =] پنـدار = دوكسـا [
رويت در مقابل رأي قرار گرفته و آمده » ها با يكديگر فلسفي و تفاوت آناصطلاحات 

ها در ظن و گمـان غلبـه دارد و بـه ايـن معنـي       ي دو امر نقيض كه قبول يكي از آن
رويت و ترويه انديشيدن . ديدند دو برابر آنچه بود مي؛ كافران مؤمنان را )13-آل عمران

: بنگريـد بـه  [»ي صـحيح  و تفكر در چيزي و برگرداندن تصور آن چيز به ميان خاطرات نفساني است، براي كسب نظـر و انديشـه  
حـوزه  انتشارات دفتر تبليغـات اسـلامي    -بوستان كتاب قم: قم(ها با يكديگر اصطلاحات فلسفي و تفاوت آن

= رويـت [= ي تفكـر  ديالكتيك رويت، سير جدالي بين نوآوري و اسكولاستيسيسم است در عرصه

١٥٨ 

توانيم بگوييم كه فلسفه هايدگري استفاده كنيم، مي
جالب اينكه هايدگر در مصاحبه. تاريخ غفلت از هستي است

پاسخ به اين پرسش كه با به تماميت رسيدن فلسفه و انحلال آن در هيأت علوم
: دهد گيرد، پاسخ مي جاي آن را مي

ي جبران نقايص پارادايم مبتني بر عمليات كامپيوتري اطلاعات فلوريدي، داعيه
در مقابل، نگاه هرمنوتيكي كاپورو در صدد توجه به ا. مصنوعي و سيبرنتيك را دارد

وجودي دازاين و گشودگي او به هستي و آمادگي براي نيوشايي نداي هستي در فرارفتن از افق 
  .عالم مدرن است

ي اطلاعات را بر اساس سير جدالي نوآوري و اسكولاستيسي فلوريدي ظهور فلسفه
كند توجيه مي 2ويتديالكتيك ر .ديالكتيك ر

ي فلوريدي، هر جنبش فكري به عقيده. دارد
شود تا اين كه سرانجام به يك حالت تعصب پارادايم غالب بدل مي

نوآوري مفهومي جايگزيني را برنمي
ايجاد آن كمك كرده است، سازگار كند

فلوريدي، (نوآوري به اسكولاستيسيسم است

2  .dialectic of reflection : معمولاً لفظreflection

اشاره دارد و اين دقيقاً مطابق با معني رويت در متون فلسفي ماست) در مقابل ظن و گمان(به تفكر
διάνοιαي يوناني  عربي، رويت غالباً در قبال كلمه

اصطلاحات «در كتاب. به كار رفته است است،

ي دو امر نقيض كه قبول يكي از آن رأي باور و اعتقاد نفساني است درباره« :است
آل عمران(�يرَونهَم مثلَيهِم رأي العين�ي  است آيه

و تفكر در چيزي و برگرداندن تصور آن چيز به ميان خاطرات نفساني است، براي كسب نظـر و انديشـه  
اصطلاحات فلسفي و تفاوت آنعلي كرجي، 

ديالكتيك رويت، سير جدالي بين نوآوري و اسكولاستيسيسم است در عرصه]. 137، ص )1381علميه قم، 
διάνοια = reflection.[  
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 ...شناسي نگاهي تطبيقي به آراء اطلاع

١٥٩ 

 

بود و متافيزيك در آن غلبه  1الوجود تا قبل از انقلاب علمي مدرن در قرن هفدهم فلسفه بحث
ابژه كرد و بدين ترتيب  -بشر نظرش را بيشتر معطوف به نسبت سوژه پس از انقلاب علمي،. داشت

با آغاز قرن بيستم، فلسفه بيشتر بحث از زبان را در . چرخيد 2المعرفه فلسفه عمدتاً حول محور بحث
ي فلوريدي  به عقيده. ي زبان داد شناسي جاي خود را به فلسفه دستور كار قرار داد و معرفت

 هايي از قبيل ي زبان در قالب حوزه فلسفه 3ساحت اطلاعاتيي اطلاعاتي و  امروزه با ظهور جامعه
، 5، پست مدرنيسم، شالوده شكني4ي عقل متعارف ي تحليلي، فلسفه پوزيتيويسم منطقي، فلسفه

بيش از نيم قرن . به وضعيت اسكولاستيسيسم رسيده است... هرمنوتيك، پراگماتيسم، ناتوراليسم و 
ها گذشته و جامعه به جايي رسيده است كه توليد، مديريت و استفاده از 6ين فريماز اختراع اولين م

ي جديد بدل شده  تكنولوژي اطلاعات به نماد هزاره. منابع اطلاعاتي براي بقائش حياتي است
انقلاب (هاي مكانيكي نماد قرن هفدهم ها نماد قرون وسطي، ساعت است، همان گونه كه آسياب

ي  بر اين اساس فلسفه). c2002فلوريدي، (بود نماد انقلاب صنعتي  و موتور بخار) علمي
  .نهد را كنار مي هاي فلسفي قديمي اطلاعات، يك پارادايم جديد است كه پارادايم

 : ه مربوط است بهكند ك تعريف مياي فلسفي  حوزهبه عنوان ي اطلاعات را  فلوريدي فلسفه

ول اساسي اطلاعات، از جمله ي ماهيت مفهومي و اص تحقيق انتقادي درباره .1
 هاي اطلاعات، كاربرد اطلاعات و علوم مربوط به اطلاعات؛  ديناميك

ي اطلاعات و عمليات كامپيوتري در  هاي مبتني بر نظريه شناسي اخذ و كاربرد روش .2
  ). c2005؛ c2002فلوريدي، (حل مسائل فلسفي

اي از فلسفه است كه به اين  هي اطلاعات شاخ ي اول تعريف بيانگر اين است كه فلسفه نيمه
در عصر ] تي استي[=  τί έστιپرسش . اهتمام دارد» ماهيت اطلاعات چيست؟«پرسش كه 

فلوريدي اين وجه را وجه . اطلاعات به صورت پرسش از ماهيت اطلاعات جلوه كرده است

                                                           
1. ontology 
2. epistemology 

3  .Infospher : د و عمدتاً حاصـل  محيط معنايي اي است كه مردمان در آن به سر مي برن» ساحت اطلاعاتي«مقصود فلوريدي از
  .تكنولوژي هاي اطلاعات و ارتباطات است

4. common sense 

5. deconstruction 

6. main frame 

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

64
55

73
0.

13
88

.1
5.

1.
7.

9 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 o

ld
pu

bl
ij.

ir
an

pl
.ir

 o
n 

20
25

-1
2-

16
 ]

 

                            11 / 35

https://dor.isc.ac/dor/20.1001.1.26455730.1388.15.1.7.9
http://oldpublij.iranpl.ir/article-1-48-fa.html


 

 

م مسائل تاريخ تواني ي دوم تعريف، ما مي بر اساس نيمه. نامد ي اطلاعات مي
ي اطلاعات فقط يك  فلسفه. هاي اطلاعاتي بازتعريف كنيم ها و نظريه

فلوريدي اين . كند شناسي جديدي را نيز ارائه مي ي جديد پرسش فلسفي نيست، بلكه روش
ي  لوريدي فلسفهشوند كه ف ها باعث مي اين .نامد ي اطلاعات مي

  .اطلاعات را پارادايم فلسفي غالب در عصر اطلاعات بداند
او . ي مطالعاتي جديد همين داعيه را دارد كاپورو نيز در طرح انجلتيك، به عنوان يك حوزه

موضوع انجلتيك إنباء  .انجلتيك را به عنوان علمي پارادايمي در عصر اطلاعات معرفي كرده است
منشأ، هدف و محتواي پيام؛ ساختارهاي قدرت؛ : اند از مسائل آن عبارت

گذاري و  رسانان؛ كد ها و پيام هاي زندگاني؛ تاريخ پيام ها و ابزارهاي پخش پيام؛ روش
شناختي، اخلاقي و ديني  شناختي، سياسي، اقتصادي، زيبايي

اي است كه با مطالعات  ي تحقيقاتي ميان رشته يك يك حوزه
  :گويد مي )a2003( كاپورو. و هرمنوتيك در پيوند است

ي آن  رسان خدايان است و هم تفسيركننده هم پيام 5هرمس. سرآغاز هر تفسيري انتقال پيام است
در . گيرد ه در انجلتيك مورد تجزيه و تحليل قرار مياست ك 6ي ارتباطات

هرمنوتيكي كه در آن  -اند بر يك وضعيت انحيازي ي فرايندهاي انتقال پيام مبتني
به عبارت ديگر، انجلتيك، مبتني بر اين عقيده كه . فرستنده و گيرنده مبناي تفهمي مشتركي دارند
گيرنده / پذير است، روي ثنويت فرستنده امكان نظامانتخاب بين دو 

كه  - با موفقيت به گيرنده) پيام(ي فرايند تفسير هرمنوتيك، مبتني بر اين عقيده كه ابژه
. كند عرضه شده است، روي تفاوت بين پيش فهم و تفسير كار مي

                                                           
1. phenomenological 

2. metatheoretical 

3. media studies 

4. semiotics 

گـزار، او خـداي    سان يـك پيـام   به. آورنده ي خدايان گمارد زئوس او را به مقام پيام
. رسـاند  او بر رؤياها نيز مهتـري دارد و از ايـن راه، پيـام بسـياري را از سـوي خـدايان مـي       

. هـاي سرنوشـت، الفبـاي يونـاني را پديـد آورد      گويند با همكاري الهه مي. دهند اختراعات بسياري چون چنگ را به او نسبت مي
 -397، ص )1385طهـوري،  : تهـران (، ترجمه رقيه بهـزادي دانشنامه اساطير يونان و روم

6. message-bearing nature of communication 

١٦٠ 

ي اطلاعات مي فلسفه 1پديدارشناختي
ها و نظريه فلسفه را با توجه به روش

ي جديد پرسش فلسفي نيست، بلكه روش حوزه
ي اطلاعات مي فلسفه 2وجه را وجه فرانظريه اي

اطلاعات را پارادايم فلسفي غالب در عصر اطلاعات بداند
كاپورو نيز در طرح انجلتيك، به عنوان يك حوزه 

انجلتيك را به عنوان علمي پارادايمي در عصر اطلاعات معرفي كرده است
مسائل آن عبارت رساني است و و پيام

ها و ابزارهاي پخش پيام؛ روش تكنيك
شناختي، سياسي، اقتصادي، زيبايي هاي روان تفسير؛ و جنبه

يك يك حوزهانجلت). 2004كاپورو، (ها پيام
و هرمنوتيك در پيوند است 4شناسي ، نشانه3ها رسانه

سرآغاز هر تفسيري انتقال پيام است
ي ارتباطات ماهيت پيام آورانه. ها پيام

ي فرايندهاي انتقال پيام مبتني عين حال همه
فرستنده و گيرنده مبناي تفهمي مشتركي دارند

انتخاب بين دو فرايند  -تر به بيان عام - تفهم يا
هرمنوتيك، مبتني بر اين عقيده كه ابژه. كند كار مي

عرضه شده است، روي تفاوت بين پيش فهم و تفسير كار مي - ي انتخاب را دارد نقش ابژه

5  .Hermes :فرزند زئوس و مايا =]Maia .[زئوس او را به مقام پيام
او بر رؤياها نيز مهتـري دارد و از ايـن راه، پيـام بسـياري را از سـوي خـدايان مـي       . رفت شيوايي و بلاغت نيز به شمار مي

اختراعات بسياري چون چنگ را به او نسبت مي
دانشنامه اساطير يونان و روممايك ديكسون كندي، : بنگريد به

398.  
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 ...شناسي نگاهي تطبيقي به آراء اطلاع

١٦١ 

 

يعني آنچه كه به  - ي آن يك نشانه پردازد كه به واسطه ي مي سي كليت فرايندشناسي به برر نشانه
ي ساختاري  به منزله - كند كند و فرض بر آن است كه مفسر آن را انتخاب مي چيزي دلالت مي

  .شود شناخته مي 1دهنده سازمان -ديناميك و خود
هاي انجلتيك اين است  ترين رسالت از مهم. در اين ميان، نقش هرمنوتيك بسيار پررنگ است

فهم  گيرند و اين پيش هاي مشترك چگونه شكل مي فهم هاي معاني يا پيش كه تحقيق كند كه افق
تأكيد انجلتيك بر عواملي از قبيل . بخشد به چه نحو به عوامل مادي در انتقال پيام معني مي

كوشد تا  كاپورو مي. يابد هاي معاني است و از اين حيث با هرمنوتيك پيوند مي ها يا افق فهم پيش
اين . پردازي كند در نزد هايدگر نظريه 2فهم ساختار ي علم انجلتيك بر اساس مفهوم پيش درباره

و لذا داراي نسبتي با عالم ) انتولوژيك(بدان معني است كه پيام داراي خصلت وجودي
رش رهيافت انجلتيك خلف هرمنوتيك و كوششي براي گست. شود اگزيستانس انساني دانسته مي
  ).،2004، 3تاكنوشي(رساني است هرمنوتيكي به مطالعات اطلاع

تفاوت هايشان بايد به  اما در ارتباط با ادعاي فلوريدي و كاپورو مبني بر انقلابي بودن رهيافت
ي  ها را مسائل مطرح در فلسفه اي كه فلوريدي آن گانه اگر به مسائل هجده. توجه كرد ظريفي

نگاهي بيفكنيم، مشاهده خواهيم كرد كه اين ) c2005؛ f2004فلوريدي، (اطلاعات دانسته است
ي اطلاعات را  هاي تحقيقاتي رسمي و رايج ريشه دارند كه بتوان فلسفه مسائل بيش از آن در حوزه

هايي كه  در همان رشتهاغلب اين مسائل، . م دانستساي در جهت نسخ اسكولاستيسي نوآوري
 همچنين. اند هايي يافته داند، مطرح شده و پاسخ ولاستيسيسم ميها را دچار اسك فلوريدي آن

نامد،  مي.) ا.خ.ت(» 4تعريف خاص اطلاعات«آن را  او ي اطلاعات معنايي فلوريدي كه نظريه
هاي  داده«مبتني بر مفهومي بسيار شايع و ارتودوكس از اطلاعات است؛ يعني اطلاعات به عنوان 

فلوريدي، (6نامد مي.) ا.ع.ت(» 5تعريف عمومي اطلاعات«را  كه او آن» دار داراي نظمِ معني
a2003 ؛a2005 ؛b2005 .(كارانه و حافظ  ي اطلاعات فلوريدي حالتي محافظه اين امر به فلسفه

                                                           
1. self-organizing 
2. prestructure of understanding 

3. Takenouchi 

4. special definition of information(S.D.I.) 

5. general definition of information(G.D.I.) 

  .هاي مورد نظر فلوريدي توضيح خواهم داد ي تعريف هاي آتي درباره در بخش.  6
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بخشد، اما كاپورو كه بنيان كار خود را بر هرمنوتيك و تحليل 
، موضعي كاملاً انقلابي دارد كه )2000؛ b1992؛ a1992ورو،

  .گذارد مرزهاي تلقي شايع از اطلاعات را زير پا مي
او ادوار تاريخي  2ي كند، بلكه در رهيافت تبارشناسانه كاپورو به تاريخ به نحو خطي نگاه نمي

اين . ي ديگر است ي تمايز آن دوره از دوره اي برخوردار است كه مايه
اساطيري، ديني، (رساني و إنباء در طول تاريخ هاي اطلاع شود كه نظام

را نه بر اساس سير تحول مادي و ابزاري، بلكه بر اساس حيات 
ي، بسته به ي تاريخ در هر دوره. باطني هر دوره كه مؤسس بر تفكر خاصي است توصيف كند

نسبت انسان با وجود و عهدي كه انسان در اوقات تفكر با وجود بسته است، درك و تلقي خاصي 
هاي ارتباطي از  اين گونه نيست كه سير نظام. رساني به وجود آمده است
طيري شاعرانه يا نظام نظام إنباء در عالم اسا. بدويت عالمِ باستان به ترقي عالمِ مدرن بوده باشد

ديني الهي يا نظام فلسفي باستاني يا نظامِ علمي سكولار، هر يك از منطق دروني خاص خود 
اي بر اساس اين  ي تاريخي برخوردار است و براي درك معني اطلاعات، بايد آن را در هر دوره

ي  فلسفه 3نيفلوريدي نيز بر ارزش تاريخي يا درزما). 1996
 4ي عمليات كامپيوتري ي اطلاعات نسبت به فلسفه در نظر او فلسفه

ي عمليات  اي براي فلسفه ي چندان طولاني توانيم سابقه ما نمي
و لايبنيتس به  بيابيم و نهايتاً به افرادي مانند دكارت، پاسكال ي هوش مصنوعي

اما مفهوم . ي عمليات كامپيوتري و هوش مصنوعي بايد بسنده كنيم
توانيم  تر است و مي بسيار انعطاف پذيرتر و سيال 5اطلاعات، نسبت به مفهوم عمليات كامپيوتري

اطلاعات در نظر «زتوانيم ا مثلاً مي. ي باستان به عقب ببريم ي آن را تا فلسفه
ι�δέα =افلاطوني و ارتباط اعيان اشياء با جهان كثرات، ] ايدئا
µίµησις =ميمسيس [صو تحص=]µέθεξις =در تفكر ] مثكسيس

                                                           
1. Dasein 

2. genealogy 

3. diachronic 
4. philosophy of computation 

5. computation 

١٦٢ 

بخشد، اما كاپورو كه بنيان كار خود را بر هرمنوتيك و تحليل  مي ]status que[=  وضع موجود
ورو،كاپ(گذارد مي 1اگزيستانسيال دازاين

مرزهاي تلقي شايع از اطلاعات را زير پا مي
كاپورو به تاريخ به نحو خطي نگاه نمي

اي برخوردار است كه مايه هر يك از صورت نوعيه
شود كه نظام نگاه به تاريخ، باعث مي

را نه بر اساس سير تحول مادي و ابزاري، بلكه بر اساس حيات ) علمي و الكترونيكي -فلسفي
باطني هر دوره كه مؤسس بر تفكر خاصي است توصيف كند

نسبت انسان با وجود و عهدي كه انسان در اوقات تفكر با وجود بسته است، درك و تلقي خاصي 
رساني به وجود آمده است از إنباء و إخبار و اطلاع

بدويت عالمِ باستان به ترقي عالمِ مدرن بوده باشد
ديني الهي يا نظام فلسفي باستاني يا نظامِ علمي سكولار، هر يك از منطق دروني خاص خود 

برخوردار است و براي درك معني اطلاعات، بايد آن را در هر دوره
1996كاپورو، (منطق دروني فهم كرد

در نظر او فلسفه. اطلاعات تأكيد كرده است
ما نمي. داراي مزيت درزماني است

ي هوش مصنوعي كامپيوتري يا فلسفه
ي عمليات كامپيوتري و هوش مصنوعي بايد بسنده كنيم عنوان نياي فكري فلسفه

اطلاعات، نسبت به مفهوم عمليات كامپيوتري
ي آن را تا فلسفه قدمت بحث درباره

ι�δέα[=عالم مثلُ: صحبت كنيم» افلاطون

µίµησις[= كه تحت عنوان محاكات
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 ...شناسي نگاهي تطبيقي به آراء اطلاع

١٦٣ 

 

پوپر  3ي ديگر جهان  نمونه. است in-formationدهي يا همان  شود، صورت افلاطون بيان مي
البته اين بدان . توان به راحتي آن را در ارتباط با مفهوم اطلاعات مورد تفسير قرار داد است كه مي

ي مسائل فلسفي را به مسائل اطلاعاتي تحويل كنيم، بلكه صحبت از ارزش  معني نيست كه همه
نهايي، معهذا رهيافت فلوريدي در تحليل ). a2002فلوريدي، (ي اطلاعات است درزماني فلسفه

ي اطلاع و  ي تاريخي متقني درباره است و او به جز اشاراتي پراكنده، نظريه 1اساساً غيرتاريخي
  .إنباء در تاريخ تفكر غربي ارائه نكرده است

  نحوه ي تعريف اطلاعات

فلوريدي . كنند را طرد مي 2ي اطلاعات اي واحد درباره هم فلوريدي و هم كاپورو امكان نظريه
. است 4انگاري كه مورد قبول قائلان به تحويل 3رهيافت مركزيت گرا. كند اشاره ميبه سه رهيافت 

ي انواع اطلاعات،  بر اين اساس، همه. كنند دفاع مي» ي اطلاعات ي واحد درباره نظريه«ها از  اين
اند و اين مفهوم بنيادين هم غالباً  5مفهوم بنياديننهايتاً از حيث مفهومي قابل تحويل به يك 

رهيافت دوم، رهيافت . ي رياضي ارتباطات بيان شده است ومي است كه در نظريهمفه
اين گروه به . خواند مي 7انگاري است كه فلوريدي قائلان به آن را مخالفان تحويل 6گريز مركزيت

كنند و هرگونه تلاش براي ابتناي تعريف  اي راديكال از پلوراليسم مفهومي اطلاعات دفاع مي گونه
بايد تكثر مفهومي اطلاعات به به زعم اينان . شمارند ر يك مفهوم بنيادين را مردود مياطلاعات ب

اي، توسط  ي تخصصي رسميت شناخته شود و به اين امر بسنده شود كه اطلاعات در هر حوزه
. متخصصان آن حوزه تعريف شود، بي آن كه در جست و جوي جوهري بنيادين براي آن باشيم

 non-reductionistه، فلوريدي از راه سوم و امر بين الامرين، يعني راه در مقابل اين دو گرو
انگاري و پلوراليسم  تحويل 8تفرع ثناييخواهد از  فلوريدي با طرح راه سوم مي. كند دفاع مي

                                                           
1. ahistorical 

2. unified theory of information 

3. centralised approach 
4. reductionism 
5. Ur-concept 
6. decentralized approach 
7. antireductionist 
8. dichotomy 
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ي چيستي اطلاعات بايد براساس تحليل مفاهيمي  بر اساس راه سوم، هرگونه بحث درباره
توان  بر اين اساس گرچه نمي. اند در نظر گرفته شده 1اي از مفاهيم مرتبط

هاي  توان بين مفاهيم مختلف اطلاعات در حوزه ي اطلاعات دم زد، اما مي
اي از مفاهيم كه در عين استقلال  ها را به صورت شبكه گوناگون روابط مفهومي برقرار كرد و آن

گيرند  در اينجا، مجموعه مفاهيمي مورد تحليل قرار مي. اند در نظر گرفت
فلوريدي، (نيستند مفهوم بنياديناند، اما ضرورتاً قابل تحويل به يك 

قياس پردازد كه آن را  در مقابل، كاپورو به منظور تعريف اطلاعات، به طرح آن چيزي مي

ي اطلاعات  بر اساس قياس سه حدي كاپورو، سه كاربرد براي كلمه
؛ 1997، 7، هوفكيرشنر6كاپورو، فلايسنر( 5و تشكيك 4، قياس

مانند حمل مفهوم اسب بر . تواطي يعني يكسان حمل شدن كلي بر افراد خود
اسب كه البته بر همه يكسان صادق است و داراي شدت و ضعف نيست و هيچ 

ي كاپورو، اگر اطلاعات را  به عقيده). 1376خوانساري، (
ي تواطي  وقتي بر اساس ايده. ايم هاي كيفي را نيست انگاشته ي تفاوت

هستيم كه ايميل و تكثير سلولي، به يك معني فرايند اطلاعاتي به شمار 
ايم، چراكه نه تنها ماده و صورت، بلكه  هاي كيفي بين اين دو را ناديده گرفته

كاپورو، فلايسنر، هوفكيرشنر، (اند ها و وسايل كامپيوتري متفاوت از هم
قياس ). 1377جرجاني، (ياس در لغت به معني برگرداندن شيء به چيزي شبيه به آن است
اگر اطلاعات را به نحو . گرفتن چيزي از چيزي به معني شبيه دانستن چيزي به چيزي ديگر است

                                                           
1. network of connected concepts 

trilemma  در قياس با لفظdilemma   كه در لغت به معني دوراهي، محظور، تنگنـا و در
قيـاس  «را در فارسـي بـه    trilemmaبر اين اساس مي توان . است، ساخته شده است

3. univocity 
4. analogy 
5. equivocity 
6. Fleissner 
7. Hofkiechner 

١٦٤ 

بر اساس راه سوم، هرگونه بحث درباره. بگذرد
اي از مفاهيم مرتبط باشد كه به صورت شبكه

ي اطلاعات دم زد، اما مي اي واحد درباره از نظريه
گوناگون روابط مفهومي برقرار كرد و آن

اند در نظر گرفت هم در تعاملاز هم، با 
اند، اما ضرورتاً قابل تحويل به يك  كه داراي ارتباط متقابل

a2003.(  
در مقابل، كاپورو به منظور تعريف اطلاعات، به طرح آن چيزي مي

بر اساس قياس سه حدي كاپورو، سه كاربرد براي كلمه. خواند مي 2حدي كاپورو سه
، قياس3تواطي: توان در نظر گرفت مي

تواطي يعني يكسان حمل شدن كلي بر افراد خود). b2003كاپورو، 
اسب كه البته بر همه يكسان صادق است و داراي شدت و ضعف نيست و هيچ  اين اسب و آن

(تر از اسب ديگر نيست اسبي اسب
ي تفاوت مفهومي متواطي بدانيم، همه

هستيم كه ايميل و تكثير سلولي، به يك معني فرايند اطلاعاتي به شمار اطلاعات، قائل به اين 
هاي كيفي بين اين دو را ناديده گرفته روند، تمام تفاوت مي

ها و وسايل كامپيوتري متفاوت از هم فرايندهاي جاري در سلول
ياس در لغت به معني برگرداندن شيء به چيزي شبيه به آن استق). 1997

گرفتن چيزي از چيزي به معني شبيه دانستن چيزي به چيزي ديگر است

2  .Capurro’s Trilemma : لفظtrilemma

است، ساخته شده است) ذو الحدين(عني قياس دو حديمنطق به م
  .ترجمه كرد» سه حدي
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١٦٥ 

 

ها را قياس از آن  و كدام اصلآيد مشخص كنيم كه كدام معني را  قياسي به كار ببريم، لازم مي
رود، وقتي اطلاعات را  اگر معني اصلي، هماني باشد كه در مرتبه ي انساني به كار مي .ايم گرفته

كاپورو، فلايسنر، (ايم تن داده 1انگاري بشرگونبريم، لاجرم به  در مرتبه ي ناانساني به كار مي
ي مقابل تواطي است، يعني از حيث شدت و ضعف يا تقدم و  تشكيك نقطه). 1997هوفكيرشنر، 

خوانساري، (اوليت يا اولويت اختلاف داشتن و به نحو يكسان بر افراد صادق نبودنتأخر يا 
كنيم كه كاربردهاي اطلاعات در  اگر اطلاعات را مفهومي مشكك بدانيم، تصديق مي). 1376
كاپورو، فلايسنر، (اند ي طبيعي و اجتماعي يا انساني و زيستي و فيزيكي متفاوت از هم مرتبه

  .)1997هوفكيرشنر، 
ي  در نظر او بايد بين اطلاعات در مرتبه. كاپورو خود قائل به تشكيكي بودن اطلاعات است

فرق ) جمادات، نباتات، حيوانات(ي ناانساني با اطلاعات در مرتبه) اجتماع، تاريخ، فرهنگ(انساني
ازي ها به نحو يكسان به كار رود ني ما به مفهومي عمومي از اطلاعات كه در تمامي حوزه. گذاشت

. كنيم نداريم، بلكه در هر حوزه با كاربرد خاص كلمات در آن حوزه، كار خود را رتق و فتق مي
رود و  به طرق گوناگون در فيزيك، علوم سياسي و محاورات روزمره به كار مي نيرومثلاً مفهوم 

در بازي  كسي تا به حال به صرافت نيفتاده تا تعريفي همه شمول از آن ارائه كند، بلكه هر كس كه
ي نيرو را در جاي خود به كار  كند، بنا به مقتضيات آن بازي، كلمه مربوطه شركت مي 2زباني

ما بايد بكوشيم مفهوم اطلاعات را . در مورد مفهوم اطلاعات نيز اوضاع از همين قرار است. برد مي
  ).b2003اپورو، ك(هاي مختلف علوم دارد، فهم كنيم ها و حوزه ها و رشته در پيوندي كه با نظريه

كند مبتني بر روش تقسيم استقرائي است و در  تعريفي كه فلوريدي از اطلاعات ارائه مي
. فااما كاپورو بر اساس آراء آلن ). b2005؛ d2004فلوريدي، (گيرد ي منطق جاي مي محدوده
موضعي  توان از ي او نمي به عقيده. ، فيلسوف علم معاصر، قائل به اين نوع تعريف نيست3چالمرز

در منطق اين گونه فرض شده است . هاي منطقي الفاظ را تعريف كرد ايستا و صرفاً به كمك روش
اين پيش فرضي . كنند كه كلمات معاني خود را از رهگذر تعريف منطقي توسط انسان كسب مي

                                                           
1. anthomorphism 
2. Sprachspiele=language game 
3. Alan F. Chalmers 
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بخشد،  ي تعريف منطقي به كلمات معني مي اين انسان نيست كه به واسطه
اي  هاي حرفه 1هاي علمي و در گفتمان هاي سخن، در نظريه
لذاست . كند ها را استعمال مي شود و آن يابند و انسان نيزغالباً ناخودآگاه وارد بازي زبان مي

اريخ اما فلوريدي كاري به ت. كه توجه به سير تاريخي مفهوم اطلاعات براي كاپورو اهميت دارد

اطلاعات . هاي انتقادي است رهيافت تاريخي كاپورو به تعريف اطلاعات، لاجرم داراي سويه
. توان آن را از كاركرد قدرت در جامعه جدا دانست است، يعني نمي

هاي  گيري راي جهتاند و دا رساني در افق عالم خاصي شكل گرفته
تمدني غرب  -رساني كنوني ريشه در سنن فرهنگي هاي اطلاع

كاپورو در صدد  3اكولوژي اطلاعاتي. مدرن دارند و در خدمت ترويج غايات تمدني غرب هستند
استفاده كنند، هاي اطلاعاتي  هاي غيرغربي است تا بتوانند از اطلاعات و سيستم

بر اساس اين نگاه ). 1990كاپورو، (اما در عين حال از مĤثر فرهنگي خود نيز غافل نباشند
روش  -ي صوري جنبه: داند رساني را داراي دو جنبه مي

ربي هاي تج اولي همين روش. يا هرمنوتيك 6تاريخي -ي فرهنگي
اي است كه تا به حال مورد  دومي جنبه. رساني است هاي فنيِ علم اطلاع

اي است كه پيش شرط فهم ما از معنيِ آنچه  فرهنگي -غفلت بوده و آن، بحث از ساحات تاريخي
ات فن رساني را از فروع ي هرمنوتيك، علم اطلاع كاپورو با تأكيد بر جنبه

بلاغي كاپورو جهات غايت شناختي اطلاعات را در كار  -رهيافت هرمنوتيكي
كاپورو معتقد . منطقي فلوريدي فاقد اين وجه انتقادي است -آورد، اما رهيافت معرفت شناختي

هيت داند، از ما دار مي هاي منظمِ معني است كه نگاه شايع به اطلاعات كه آن را مجموع داده
بلاغي،  -اما از نظرگاه هرمنوتيكي. مندي اطلاعات غافل است

                                                           
1. discourse 

2. rhetoric 

3. information ecology 

4. formal-methodologica 
5. heuristic 
6. cultural-historical 

١٦٦ 

اين انسان نيست كه به واسطه. اومانيستي بيش نيست
هاي سخن، در نظريه لكه الفاظ تعريف خود را در نظامب

يابند و انسان نيزغالباً ناخودآگاه وارد بازي زبان مي مي
كه توجه به سير تاريخي مفهوم اطلاعات براي كاپورو اهميت دارد

  . مفهوم اطلاعات ندارد
رهيافت تاريخي كاپورو به تعريف اطلاعات، لاجرم داراي سويه

است، يعني نمي 2هاي بلاغي داراي جنبه
رساني در افق عالم خاصي شكل گرفته اطلاع هاي نظاماطلاعات و 

هاي اطلاع نظاممثلاً غالب . انتولوژيك هستند
مدرن دارند و در خدمت ترويج غايات تمدني غرب هستند

هاي غيرغربي است تا بتوانند از اطلاعات و سيستم كمك به فرهنگ
اما در عين حال از مĤثر فرهنگي خود نيز غافل نباشند

رساني را داراي دو جنبه مي اگزيستانسيال، كاپورو علم اطلاع
ي فرهنگي و جنبه 5يا هيوريستيك 4شناختي

هاي فنيِ علم اطلاع و تحصلي رايج در حوزه
غفلت بوده و آن، بحث از ساحات تاريخي

كاپورو با تأكيد بر جنبه. آيد است به فهم درمي
رهيافت هرمنوتيكي. شمارد بلاغت مي

آورد، اما رهيافت معرفت شناختي مي
است كه نگاه شايع به اطلاعات كه آن را مجموع داده

مندي اطلاعات غافل است بلاغي و خطابي و از غايت
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١٦٧ 

 

اطلاعات داراي جهات وجودي خاصي است و لذا هر . اند در هم تافته 1اطلاعات و نااطلاعات
هنگام، نااطلاعات هم هست، چراكه اطلاعات ساحتي از اگزيستانس انسان است و  اطلاعاتي، هم

از نظرگاه . انسان، ساختاري متناهي است كه برآمده از افق عالم خاصي است اگزيستانس
به صورت ناب وجود ندارد، چراكه اطلاعات داراي  2بخش بلاغي، سخن اطلاع -هرمنوتيكي

لذا اين پرسش . تمدني خاصي است -مندي و در راستاي ترويج غايات فرهنگي سوگيري و جهت
اطلاعات «شود كه  بلاغي به اين پرسش بدل مي -منوتيكيدر نظرگاه هر» اطلاعات چيست؟«كه 

تمدني اطلاعات محل پرسش  -، يعني عوامل و غايات فرهنگي»در راستاي چه هدفي است؟
  ). a1992كاپورو، (شود مي

ما . بلاغي كاپورو، بر نياز به ايضاح بنيادهاي ادعاهاي معرفتي تأكيد دارد -نگاه هرمنوتيكي
به . كنيم مان بازنمايي مي هاي اطلاعاتي نظامهاي خاصي در  مايت از فعاليتها را به منظور ح داده

نگاه پوزيتيويستي، . هاي اطلاعاتي غايات مشخصي دارد ها در سيستم عبارت ديگر، بازنمايي داده
هاي اطلاعاتي را  نظامشناسانه به اطلاعات و  ما بايد نگاه غايت. گذارد را مغفول مي 3شناسي غايت

ها  ما نبايد بازنمايي داده. پذير است بلاغي امكان -يم و اين در چارچوب نگاه هرمنوتيكياحياء كن
ناميم، بازتابي است  آنچه كه ما آن را اطلاعات مي. هاي اطلاعاتي را امري خنثي بپنداريم نظامدر 

ش ها و اهداف كمابي هاي اطلاعاتي، سياست نظامتمام انواع . اطلاعاتي نظاماز نقش اجتماعي 
ها  هاي اطلاعاتي بر آن اي كه سيستم ما بايد مفروضات نظري، اجتماعي و تاريخي. روشني دارند

اگر اين كار انجام نشود، نگاه پوزيتيويستي و فنيِ صرف، كاركردي از . اند را بشناسيم مبتني
اي ه ي قوانين و سياست كننده خواهد يافت و انسان مدرن را هرچه بيشتر تحت سيطره خودبيگانه

  ). 2003كاپورو و يورلند، (نانوشته قرار خواهد داد
  
  
  

                                                           
1. .misinformation 
2. informative speech 
3. teleology 

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

64
55

73
0.

13
88

.1
5.

1.
7.

9 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 o

ld
pu

bl
ij.

ir
an

pl
.ir

 o
n 

20
25

-1
2-

16
 ]

 

                            19 / 35

https://dor.isc.ac/dor/20.1001.1.26455730.1388.15.1.7.9
http://oldpublij.iranpl.ir/article-1-48-fa.html


 

 

است؛ اين تعريف، 1ها كند، مبتني بر فضاي داده تعريفي كه فلوريدي از اطلاعات ارائه مي
ها از قبيل دانش  ي گذشته، بسياري از حوزه در سه دهه. است
اند كه فلوريدي  تعريفي از اطلاعات را پذيرفته 3ي تصميم اطلاعات و نظريه

بدين صورت » .ا.ع.ت«تقرير فلوريدي از . ناميده است.) ا.ع.ت
  :است، اگر و فقط اگر) محتواي معنايي عيني

 ؛n ≥1اشد و داده تشكيل شده ب

 ها داراي نظم مناسب باشند؛

؛ a2003فلوريدي، )(δ(دار باشد هاي داراي نظم مناسب، معني

علت نقص . داند خوانده و آن را ناقص مي الاعم اطلاعات بالمعني
از جمله قائلان . كند ياد مي 5تعليق صدق يابيآن با عنوان  چيزي است كه فلوريدي از

اند كه  اينها معتقد. برد نام مي 7كرنكوويچ -و دوديگ 6يابي، فلوريدي از فتزر
اند و صدق و كذب آن در اين امر  دار باشند، اطلاعات هايي كه داراي نظم مناسب و معني

اما فلوريدي معتقد . داشته باشد 8اطلاعات حتماً ارزش صدق
شوند كه به امكان  دار، تنها زماني به اطلاعات بدل مي هاي داراي نظم مناسب و معني

شرط لازم براي اطلاعات است نه شرط كافي، چراكه شرط صدق 
موضع بر اين اساس او موضع خود را، ). a2005فلوريدي، (كند

                                                           
1. data space 
2. data-based definition of information 
3. decision theory 
4. general definition of information 
5. alethic neutrality 
6. Fetzer 
7. Dodig-Crnkovic 
8. truth value 

9. contingently 

١٦٨ 

  چيستي اطلاعات

تعريفي كه فلوريدي از اطلاعات ارائه مي
است 2ها تعريف اطلاعات بر مبناي داده

اطلاعات و نظريهرساني، مديريت  اطلاع
ت(»4تعريف عمومي اطلاعات« آن را
محتواي معنايي عيني(اي از اطلاعات نمونه σ: است

داده تشكيل شده ب nاز  σ: ».1.ا.ع.ت« 
ها داراي نظم مناسب باشند؛ داده: ».2.ا.ع.ت« 
هاي داراي نظم مناسب، معني داده: ».3.ا.ع.ت« 

a2005 ،b2005.(  
اطلاعات بالمعنيرا » .ا.ع.ت«اما فلوريدي  

چيزي است كه فلوريدي از» .ا.ع.ت«
يابي، فلوريدي از فتزر به تعليق صدق

هايي كه داراي نظم مناسب و معني داده
اطلاعات حتماً ارزش صدقمدخليتي ندارد و لازم نيست كه 

هاي داراي نظم مناسب و معني است كه داده
شرط لازم براي اطلاعات است نه شرط كافي، چراكه شرط صدق » .ا.ع.ت«. صادق باشند 9خاص

كند را در تعريف اطلاعات دخيل نمي
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١٦٩ 

 

 2)صدق(ي حقيقت خوانده است، چرا كه مطابق آن، اطلاعات بايد دربرگيرنده 1گويانه حقيقت
  ). c2004فلوريدي، (باشد

شود،  نيز ديده مي» .ا.ع.ت«ي حذف شرط صدق از تعريف اطلاعات، كه از جمله در  در نتيجه
نوعي اصيل از اطلاعات معنايي به حساب ) هاي متنافي الاجزاء گزارهاز جمله (اطلاعات كاذب

، از 4همچنين حقايق ضروري. اند، نه اطلاعات 3ها شبه اطلاعات خواهند آمد، در حالي كه آن
است كه از » .ا.ع.ت«اينها توالي تن دادن به . ها اطلاعات به حساب نخواهند آمد 5جمله همانگويي

  ). a2005 ،b2005فلوريدي، (شود تعبير مي 6كارناپ -فراكيش بارهيللآن به 
يابي نهايتاً قابل دفاع نيست و اين ما را به  هيچ يك از توالي و نتايج مترتب بر تعليق صدق

. راه حل، دخيل كردن شرط صدق در تعريف اطلاعات است. خواند فرامي» .ا.ع.ت«بازنگري در 
 σ، ».ا.خ.ت«بر اساس . خواند مي.) ا.خ.ت(»7تعريف خاص اطلاعات«فلوريدي چنين تعريفي را 

  :اي از اطلاعات خبري است، اگر و فقط اگر نمونه
 ؛ n ≥1داده تشكيل شده باشد و  nاز  σ: ».1.ا.خ.ت« 

 ها داراي نظم مناسب باشند؛ داده: ».2.ا.خ.ت« 

 )δ(دار باشند هاي داراي نظم مناسب، معني داده:».3.ا.خ.ت« 

  ). a2005 ،b2005؛ a2003وريدي، فل(صادق باشد δ: ».4.ا.خ.ت« 
ي  كفايت ندارد كه در حوزه» .ا.ع.ت«اما . مسلمّ است» .ا.ع.ت«سودمندي كاربردي 

تواند در اين جهت به كار  مي» .ا.خ.ت«اما . به كار آيد 8ي اطلاعات شناسي مبتني بر نظريه معرفت
فلوريدي، (رفت به حساب آيدتواند مع پذير، مي بر اين اساس اطلاعات معنايي صادقِ توجيه. آيد

g2004 198، ص.(  

                                                           

1  .veridical thesis : مأخوذ از لغت لاتينيveritas به معني صدق، راستي و حقيقت .  
2. encapsulating truth 
3. pseudo-information 
4. necessary truths 
5. tautology 
6. Bar-Hillel-Carnap Paradox 
7. special definition of information 

8. information-theoretical epistemology 
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بر اين اساس . است الاخص اطلاعات بالمعنيدار و صادق،  هاي داراي نظم مناسب و معني
بدين ترتيب . كند و شرط حصول معرفت است تر از معرفت عمل مي

اما كاپورو اين نگاه سلسله . قائل است فلوريدي به نگاه سلسله مراتبي بين داده، اطلاعات و معرفت
ي ناب وجود ندارد و ثانياً فرايند حصول اطلاع و معرفت،  مراتبي را قبول ندارد، زيرا اولاً داده

تواند در  اطلاعات، همان معرفت است به اعتبار اينكه مي. فرايندي مبتني بر انباشت خطي نيست
انباء، اطلاع و فهم در نظر كاپورو سه جزء جدا از . مدضمن فرايند انباء انتخاب شود و به فهم بينجا

  .اند اجتماعي نظامهم نيستند، بلكه سه ساحت ارتباطات در 
مراتبي بين داده، اطلاع و معرفت قائل است،  درست است كه فلوريدي به نوعي نسبت سلسله
لوريدي به تأسي از هم كاپورو و هم ف. كند ي ناب را رد مي

ي  به عقيده. هاي حسي تماس نداريم گويند كه ما به نحو مستقيم و بلاواسطه با داده
. شوند است كه عرضه مي 2ي فضاي انتزاع ها به واسطه ، داده1

ومي انتزاعي است؛ مفه] ددومنا[= δεδοµέναي ناب في نفسه يا 
هاي  ما هرگز داده. نداريم 4معني ناب هاي بي داده، 3آگاهيما در سطح 

ها را درك  داده 5ي معنايي كنيم، بلكه در يك زمينه ادراك نمي
هاي نابِ عاري از معني، يك  ادهد. كنند دار مي را معني] داده ها

. مفهوم انتزاعي است و در عالم خارج موجود نيست؛ چيزي مانند غذاي كاملاً عاري از چربي
خاص  6ما در يك سطح انتزاع). b2004فلوريدي، (اند ها همواره آغشته به نوعي معني و تفسير

ي يك تعهد  ها، به واسطه دهاي به دا هرگونه دستيابي .شويم
. شود، سطح انتزاع است عاملي كه اين تعهد وجود شناختي را سبب مي

تشبيه  8توان به واسط سطح انتزاع را مي. ها مستقل از يك سطح انتزاع قابل دستيابي نيستند

                                                           
1. observation space 
2. abstraction space 
3. conscious 
4. pure meaningless data 
5. semantic context 
6. Level of Abstraction (LoA) 

7. ontological commitment 
8. interface 

١٧٠ 

هاي داراي نظم مناسب و معني داده
تر از معرفت عمل مي اطلاعات در سطحي بنيادي

فلوريدي به نگاه سلسله مراتبي بين داده، اطلاعات و معرفت
مراتبي را قبول ندارد، زيرا اولاً داده

فرايندي مبتني بر انباشت خطي نيست
ضمن فرايند انباء انتخاب شود و به فهم بينجا

هم نيستند، بلكه سه ساحت ارتباطات در 
درست است كه فلوريدي به نوعي نسبت سلسله

ي ناب را رد مي اما او نيز مانند كاپورو مفهوم داده
گويند كه ما به نحو مستقيم و بلاواسطه با داده كانت مي

1فلوريدي، در يك فضاي مشاهدتي

ي ناب في نفسه يا  ي فلوريدي مفهوم داده به عقيده
ما در سطح . مانند مفهوم نومن كانتي

ادراك نمي) ايزوله(ناب را به صورت مجرّد 
داده ها[= كنيم كه خواه ناخواه آن ها مي

مفهوم انتزاعي است و در عالم خارج موجود نيست؛ چيزي مانند غذاي كاملاً عاري از چربي
ها همواره آغشته به نوعي معني و تفسير داده

شويم ها مواجه مي است كه با داده
عاملي كه اين تعهد وجود شناختي را سبب مي. است 7وجودشناختي

ها مستقل از يك سطح انتزاع قابل دستيابي نيستند داده
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١٧١ 

 

بنياد توليد اطلاعات در  هايي كه به عنوان سطح انتزاع، واسطي است كه دامنه و نوع داده. كرد
ي يك سطح  گر يا فاعل اطلاع يابنده، به واسطه مشاهده. بخشد دسترس خواهند بود را قوام مي

به عبارت ديگر سطوح انتزاع، . انتزاع است كه به محيط فيزيكي يا مفهومي دسترسي دارد
اين . كنند گري مي يگر را ميانج ي معرفتي بين مشاهده شده و مشاهده هايي هستند كه رابطه واسط

، اطلاعاتي است در سطح »كند ي ماشين را فراهم مي باطري چيزي است كه الكتريسيته«گزاره كه 
 12باطري «: اي شبيه به اين باشد سطح انتزاع يك مهندس، ممكن است موجد گزاره. انتزاع راننده
لت الكتريسيته و 1/2از شش سلول تشكيل شده است و هر سلول تقريباً  1اسيدي -ولتي سرب

يك باطري «: و سطح انتزاع يك اقتصاددان ممكن است به اين گزاره بينجامد كه» كند توليد مي
سال يا بيشتر دوام  5دلار قيمت دارد و اگر خوب از آن نگهداري شود  100تا  50خوب بين 

  ). b2004فلوريدي، ( »آورد مي
ها معني  داده. ها دسترسي نداريم هبراي فلوريدي ما مستقل از يك سطح انتزاع خاص به داد

در نظر . شوند آورند و واجد ارزش اخباري مي خود را در يك سطح انتزاع خاص به دست مي
مندي در تفكر  مفهوم عالم. دازاين نيست 2مندي عالمَكاپورو نيز انباء و اطلاع مستقل از افق 

از آغاز . به اطلاعات دارد اگزيستانسيال كاپورو -هايدگر، نقش مهمي در رهيافت هرمنوتيكي
ي دكارتي اين بحث مطرح بوده است كه سوژه چگونه از سپهر  ابژه -ي مدرن و طرح سوژه دوره

پاسخ هايدگر به اين پرسش اين است كه ما به عنوان . شود ي خارجي منتقل مي دروني خود به ابژه
دازاين . ماست 3ها عالمَ ي امكان هاين افقِ گشود. ها هستيم دازاين پيشاپيش گشوده به افقي از امكان

، به معني اندراج 5در - بودناين . ، اصلاً در عالمِ مألوف خود است4بودن -عالم -دربه عنوان 
اي از نسب و روابط سكني  دازاين همواره در شبكه. مكاني نيست، بلكه به معني انس با اشياء است

  .ازاين نيستد) تقرر ظهوري(عالم، چيزي بيرون از اگزيستانس. دارد

                                                           
1. lead-acid 
2. Weltlichkeit  

3. Welt 
4. In-der-welt-sein 
5. Sein-bie 
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گاه از لاك خود بيرون بيايد، با جهان خارج  انسان يك آگاهي ايزوله و بسته نيست كه گه
اصطلاح دازاين . تماس يابد، بدان يورش برد و آگاهي كسب كند و دوباره به لاك خود برگردد

نجا و هم در آلماني هم به معني اي Daپيشوند . به اين امر اشاره دارد كه انسان وجود حاضر است
و  جاييدازاين يعني اين كه انسان پيشاپيش در ). تقريباً معادل هناك عربي

مثلاً حيوانات يا (شناسيم از نظرگاه هرمنوتيكي، نحوه ي وجود ما با ساير موجوداتي كه مي
). b1992كاپورو، (بيانگر اين تفاوت است اگزيستانساصطلاح 

existere گردد كه به معني بيرون برمي =]ex [ايستادن =]
تأكيد كاپورو روي اين قيام . انسان همواره در روشنگاه وجود، تقرر ظهوري دارد

. است 1انديگر -با - قيام ظهورياين قيام ظهوري، اساساً . 
اگزيستانسيال  -اطلاع، در معنايي هرمنوتيكي. رساني همين جاست

جوي  و اگر ما به جست. عبارت است از اشتراك يك عالم مشترك به نحو موضوعي و انحيازي
ي معني چيزها به يكديگر در يك افق تفهمي خاص هستيم، پاسخ 

گردد كه از پيش  يكي اين است كه تمكن ما بر انجام چنين كاري به عالم مشتركي برمي
هاي جهان خارج در ذهن سوژه و انتقال آن به  لذا اطلاع محصول نهايي فرايند بازنمايي ابژه

ي دربسته و محصور در خود نيست،  همچنين، اطلاع امر صادر از سوژه
  ).a1992كاپورو، (است 2ديگران -با -عالم -در 

. دهد نيز با استفاده از مفهوم سطح انتزاع پاسخ مي 3مكان اطلاعات
او اين . ي ذهن و عين است اطلاعات نه كاملاً ذهني است و نه كاملاً عيني است، بلكه در آستانه

ها معني خود را در يك  داده. اين آستانه، همان سطح انتزاع است
مكان ي  پيش فرض طرح مسأله. شوند كنند و به اطلاعات بدل مي

ابژه است و لذا براي كاپورو كه اين ثنويت را مبدأ عزيمت خود 

                                                           
1. being-outside-with-others 
2. being-in-the-world-with-others 
3. locus informationis 
4. liminalism 

١٧٢ 

انسان يك آگاهي ايزوله و بسته نيست كه گه
تماس يابد، بدان يورش برد و آگاهي كسب كند و دوباره به لاك خود برگردد

به اين امر اشاره دارد كه انسان وجود حاضر است
تقريباً معادل هناك عربي(به معني آنجاست

  .گشوده به عالمي است
از نظرگاه هرمنوتيكي، نحوه ي وجود ما با ساير موجوداتي كه مي

اصطلاح . متفاوت است) ها ماشين
Existenz  آلماني به فعل لاتينيexistere

sistere [انسان همواره در روشنگاه وجود، تقرر ظهوري دارد. است
. است being-outsideظهوري يا 

رساني همين جاست بنياد اگزيستانسيال دانش اطلاع
عبارت است از اشتراك يك عالم مشترك به نحو موضوعي و انحيازي

ي معني چيزها به يكديگر در يك افق تفهمي خاص هستيم، پاسخ  شرايط امكان مخابره
يكي اين است كه تمكن ما بر انجام چنين كاري به عالم مشتركي برميهرمنوت
لذا اطلاع محصول نهايي فرايند بازنمايي ابژه. داريم

همچنين، اطلاع امر صادر از سوژه. اي ديگر نيست ذهن سوژه
 -وجودساحتي اگزيستانسيال از  بلكه

مكان اطلاعاتي  فلوريدي به مسأله
اطلاعات نه كاملاً ذهني است و نه كاملاً عيني است، بلكه در آستانه

اين آستانه، همان سطح انتزاع است. نامد مي 4نگارينگاه را آستانه ا
كنند و به اطلاعات بدل مي سطح انتزاع حاصل مي

ابژه است و لذا براي كاپورو كه اين ثنويت را مبدأ عزيمت خود  -، قول به ثنويت سوژهاطلاعات
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١٧٣ 

 

 -براي كاپورو، اطلاع ساحتي اگزيستانسيال از وجود. وجه است اي اساساً بي گيرد، چنين مسأله نمي
اگزيستانسيال عبارت است از  -اطلاع، در معنايي هرمنوتيكي. ديگران است -با -عالم -در

  .اشتراك يك عالم مشترك به نحو موضوعي و انحيازي
اطلاعات (فلوريدي مرز مشخصي بين اطلاعات، يعني محتواي معنايي خبري صادق

فرض او اين است كه كذب اطلاعات به قصد و . شود قائل مي 1و اطلاعات كذب) الاخص بالمعني
تواند به نتايج  نيت گوينده بستگي دارد و لذا اخلاقاً قابل نكوهش است، گرچه اطلاعات كذب مي

اما براي كاپورو مرز مشخصي بين سخن برهاني و ). b2005فلوريدي، (عملي درست بينجامد
طلاع بخش از يك سو و سخن اقناعي و برانگيزشي و استحساني و استعاري از سوي ديگر وجود ا

دار  هاي منظمِ معني ي كاپورو نگاه شايع به اطلاعات كه آن را مجموع داده به عقيده. ندارد
  . مندي اطلاعات غافل است داند، از ماهيت بلاغي و خطابي و از غايت مي

ها به مثابه اين نه آني  داده. داراي خصلتي اطلاعاتي است 2در نظر فلوريدي، امر واقع
اما كاپورو ). 2008؛ e2004فلوريدي، (اند تار و پود اجزاء هستي] ددومنا= δεδοµένα[=اشياء

در نظر كاپورو اين وجودشناسي . گيرد به نقد مي 3اين نگاه را تحت عنوان وجودشناسي رقومي
: توان با اين جمله بيان كرد است كه آن را مي 4ج باركليرقومي تقريري خاص از ايدئاليسم جر

esse est computari .بندي  در وجودشناسي رقومي، امر واقع در قالب اعداد و ارقام قالب
، يعني )2000كاپورو، (ناميد 5توان گشتل اطلاعاتي بندي را مي اين قالب). 1999كاپورو، (شود مي

  . زنمائي رقومي آني با تسلط سوژه بر واقعيت، به واسطه

  رساني مفهوم اطلاعات و علم كتابداري و اطلاع

اما نه . رساني اطلاعات است فلوريدي معتقد است كه متعلَّق تحقيق در علم كتابداري و اطلاع
علم كتابداري و . 6هاي مضبوط يا اسناد الاخص، بلكه در معني عام ترِ داده اطلاعات بالمعني

                                                           
1. disinformation 
2. the real 
3. digital ontology 
4. George Berkeley 
5. Information Gestell 
6. documents 
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رساني، عمدتاً به  پس علم كتابداري و اطلاع. گويد در اسناد سخن مي
ي كاپورو نيز، اگر  به عقيده). 46، ص b2002فلوريدي، (

خواهيم مفهوم اطلاعات را در كتابداري و سندآمائي به عنوان مفهومي نظري كه داراي قدرت 
... اي همچون سند، متن، رسانه و  آن را در نسبت با مفاهيم بنياني

بپرهيزيم تا از اغتشاش مفهومي  2بايد از كاربردهاي اقناعي). 2003
دانست كه موضوع علم  3توان فلوريدي و كاپورو را همسخن با مايكل باكلند

توان  در مجموع مي. )1991باكلند، (ددان مي 4»اطلاعات به مثابه شيء
تعريفي از اطلاعات، مثلاً از آن نوع به گفت كه هم فلوريدي و هم كاپورو معتقداند كه كتابداري 

مثلاً (بينيم يا از آن نوع كه در منطق كه در مهندسي الكترونيك يا سيبرنتيك يا فيزيك كوانتوم مي
علم كتابداري و . بينم، نيازي ندارد شناسي و علوم شناختي مي

  . فني خود از اطلاعات ارائه كند -هاي نظري تعريفي متناسب با روال
ي سطحي يا  لايه :رساني سه لايه داريم ي فلوريدي، در علم كتابداري و اطلاع

كه فقط  )فلسفي(ي بنيادين ترِ آموزش دانشگاهي؛ لايه ي عميق
ي  به عقيده ي فلوريدي، متأسفانه لايه). a2004فلوريدي، 

الخصوص فلسفي توجه  هاي دانشگاهي و علي كاربردي مورد اهتمام بيشتري بوده است و به لايه
ي اطلاعات است كه  رساني همان فلسفه ي فلسفي كتابداري و اطلاع

ي  فلوريدي فلسفه. بايست از جانب كتابداران مشاركت جدي در بالندگي آن به عمل آيد
كند كه بهتر از  رساني مطرح مي اطلاعات را به عنوان بنيان نظري علم كتابداري و اطلاع

                                                           
1. immanence 

المثـل   فـي . ي عاطفي نيـز هسـتند   ي ارجاعي كه ناظر به واقعيات بيروني است، داراي جنبه
ي  جنبـه ايـن سـه،   . اي خنثي اسـت  كلمه كشته شدن، داراي بار منفي و هلاكت رسيدن

ي عـاطفي كلمـات يـا از     حال اگـر در تعريفـي از جنبـه   . ها متفاوت است ي عاطفي آن
كاپورو نيز تعريف اقنـاعي را گـرايش بـه    . كلماتي كه بار عاطفي مثبت يا منفي دارند استفاده شود، آن تعريف را اقناعي گويند

ي او در  بـه عقيـده  . داند به منظور متقاعد كردن و مجاب نمودن و تحت تأثير قرار دادن ديگران مي
اي بالايي در هرم مشاغل برخـوردار نيسـتند، امكـان رواج تعـاريف      رساني كه از جايگاه حرفه

  .ي مفاهيمي همچون اطلاعات باشد هتواند مخل بحث و تفكر جدي دربار
3. Michael Bukland 
4. information-as-thing 

١٧٤ 

در اسناد سخن مي معني 1رساني از حلول اطلاع
(ي حيات اسناد مربوط است چرخه

خواهيم مفهوم اطلاعات را در كتابداري و سندآمائي به عنوان مفهومي نظري كه داراي قدرت  مي
آن را در نسبت با مفاهيم بنياني تبييني است به كار ببريم، بايد

2003كاپورو و يورلند، (مطرح كنيم
توان فلوريدي و كاپورو را همسخن با مايكل باكلند مي. در امان بمانيم

اطلاعات به مثابه شيء«ساني را ر كتابداري و اطلاع

گفت كه هم فلوريدي و هم كاپورو معتقداند كه كتابداري 
كه در مهندسي الكترونيك يا سيبرنتيك يا فيزيك كوانتوم مي

شناسي و علوم شناختي مي و معرفت) هيلل و كارناپ -بار
تعريفي متناسب با روال بايدرساني  اطلاع

ي فلوريدي، در علم كتابداري و اطلاع به عقيده
ي عميق اي؛ لايه ابخانهمعمولي خدمات كت

فلوريدي، (اقليتي از افراد به آن مي پردازند
كاربردي مورد اهتمام بيشتري بوده است و به لايه

ي فلسفي كتابداري و اطلاع لايه. كمتري شده است
بايست از جانب كتابداران مشاركت جدي در بالندگي آن به عمل آيد مي

اطلاعات را به عنوان بنيان نظري علم كتابداري و اطلاع

.2 :persuasive :ي ارجاعي كه ناظر به واقعيات بيروني است، داراي جنبه لمات علاوه بر جنبهك
هلاكت رسيدنبه داراي بار عاطفي مثبت،  شهيد شدن

ي عاطفي آن ارجاعي يكساني دارند، در حالي كه جنبه
كلماتي كه بار عاطفي مثبت يا منفي دارند استفاده شود، آن تعريف را اقناعي گويند

به منظور متقاعد كردن و مجاب نمودن و تحت تأثير قرار دادن ديگران ميها  استفاده و تعريف اصطلاح
رساني كه از جايگاه حرفه بين مشتغلان به كتابداري و اطلاع

تواند مخل بحث و تفكر جدي دربار اقناعي بالاست و اين مي
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١٧٥ 

 

او نسبتي دوجانبه بين . ي اين كار برآيد تواند از عهده مي 2جس شرا 1شناسي اجتماعي معرفت
ي اطلاعات  از يك سو فلسفه. كند رساني برقرار مي ي اطلاعات و علم كتابداري و اطلاع فلسفه

كند و از سوي ديگر، كتابداري  رساني را فراهم مي مبناي فلسفي لازم براي علم كتابداري و اطلاع
ي قلمرو  تواند نقشي فعال در توسعه ي كاربردي اطلاعات مي رساني، به عنوان فلسفه و اطلاع

رساني، در تدوين مباني  اين بدان معني است كه كتابداري و اطلاع. ي اطلاعات ايفا كند فلسفه
اي درونزاد، اين  تواند به گونه ها نيست، بلكه مي نظريه از ساير رشته وارداتنظري خود، محتاج به 

رساني را  كاپورو نيز علم كتابداري و اطلاع). b2002فلوريدي، ( مباني را خودش ايجاد كند
ي اول فني در  توان آن را همان لايه ي رايج فني يا هيورستيك كه مي جنبه: داند داراي دو جنبه مي

ي  توان آن را همان لايه فرهنگي يا هرمنوتيك كه مي -ي تاريخي نظر فلوريدي دانست، و جنبه
ي كاپورو ما نبايد هم خود را صرفاً متوجه ذخيره و  به عقيده. دانستفلسفي در نظر فلوريدي 

ي وجوه غايت شناختي اطلاعات و  بازيابي اطلاعات كنيم، بلكه بايد بينش انتقاديمان درباره
رساني داراي وجهي  بر اين اساس علم كتابداري و اطلاع. رساني را توسعه دهيم هاي اطلاع نظام

رساني، بدين اعتبار همان انجلتيك يا  علم كتابداري و اطلاع. شود ته ميبلاغي دانس -هرمنوتيكي
  .اي مهم از آن است شاخه

  گيري نتيجه

ها و تضمناتي براي علم  شناختي فلوريدي و كاپورو دلالت بررسي تطبيقي آراء اطلاع
ي در علم ، لزوم توجه بيشتر به مباحث فلسفها اين دلالتيكي از . رساني دارد كتابداري و اطلاع
، نشانه و 4، سند، متن، بينامتنيت3مفاهيمي مانند اطلاعات، معرفت. رساني است كتابداري و اطلاع

اند كه  فلوريدي و كاپورو معتقد. اند ي اخير در غرب بوده ربط در مركز مباحثات فلسفي چند دهه
ني با حلول معني در سر و كار دارد، يع» اطلاعات به مثابه شيء«رساني با  علم كتابداري و اطلاع

رساني مركزيت دارد و  ي زبان در علم كتابداري و اطلاع پس مسأله. اين حلول، زباني است. اسناد

                                                           
1. social epistemology 
2. Jesse Shera 

3. knowledge 

4. intertextuality 
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علم كتابداري و . ي قرن بيستم، عمدتاً حول محور زبان چرخيده است
د از اين مباحثات توان رساني كه با تجليات زباني حيات فكري انسان سر و كار دارد، نمي

بر اين اساس كساني . جدي داشته باشد 1ها مساهمت تواند در آن
اي از  رساني را به عنوان شاخه اند كه علم كتابداري و اطلاع

، معمولاً اطلاعات را رساني كتابداري و اطلاعدر علم  هاي فلسفي
اي است  در اين معني، اطلاعات آن محتواي ذهني. اند گرفته 3

يكي از نتايج چنين بحثي اين بوده كه . كه بيروني شده و عينيت و تسجيل يافته است
رساني را در ذيل  اند كه دانش اطلاع تهاند، خواس نظراني كه به اين نحو تأمل گرايش داشته

تواند  تر مي در تقابل با اين ايده، فرنر معتقد است كه يك رهيافت سازنده
. كند، طرح كنيم پيدا مي ي زبان فلسفهرساني را در نسبت و ربطي كه با 

هاي ذهني و  تري به تجليات زباني محتواي وضعيت معتر و جا
ها و فهم  هاي تفسير اين بازنمايي كنند و نيز شيوه هايي كه اين محتوا را بازنمايي و ثبت مي

  ).2004فرنر، (شناسي غايب است ي اين مباحث در معرفت حال آنكه عمده
هاي  توان بين برخي از بحث رساني، مي داري و اطلاعبا قبول محوريت زبان در علم كتاب

رساني از سوي ديگر، ارتباط  علم كتابداري و اطلاع مسائلفلسفي رايج از يك سو و 
تواند  انجامند، مي ها و استنادها به ايجاد بينامتنيت مي اينكه متون چگونه از طريق ارجاع

هاي علمي  گفتماناينكه . رساني پيوند يابد كتابداري و اطلاع
ي ارتباطات  تواند مورد بحث حوزه دهند، مي گيرند و به خود مشروعيت مي

ها، معني را  نشانه) اين نه آني(ها چگونه مبتني بر غيريت
ها چگونه در ارجاعي نامتناهي معني را به  اينكه دال ،)5يانگار

                                                           
1. Contribution 

2. Janathan Furner 
3. content of mental states 
4. scientific communication 
5. structuralism 

١٧٦ 

ي قرن بيستم، عمدتاً حول محور زبان چرخيده است دانيم كه فلسفه مي
رساني كه با تجليات زباني حيات فكري انسان سر و كار دارد، نمي اطلاع

تواند در آن فلسفي چشم بپوشد و حتي مي
اند كه علم كتابداري و اطلاع پيشنهاد داده 2مانند جاناتان فرنر

   .تعريف كنيم شناسي نشانه
هاي فلسفي فرنر معتقد است كه در بحث

3هاي ذهني محتواي وضعيتمعني  به

كه بيروني شده و عينيت و تسجيل يافته است
نظراني كه به اين نحو تأمل گرايش داشته صاحب
در تقابل با اين ايده، فرنر معتقد است كه يك رهيافت سازنده. شناسي بگنجانند معرفت

رساني را در نسبت و ربطي كه با  اين باشد كه دانش اطلاع
تر و جا ي زبان به نحو دقيق چرا كه فلسفه

هايي كه اين محتوا را بازنمايي و ثبت مي داده
حال آنكه عمده. پردازد ها، مي معني آن

با قبول محوريت زبان در علم كتاب
فلسفي رايج از يك سو و  -فكري

اينكه متون چگونه از طريق ارجاع. برقرار كرد
كتابداري و اطلاعبا مباحث تحليل استنادي در علم 

گيرند و به خود مشروعيت مي چگونه شكل مي
ها چگونه مبتني بر غيريت اينكه نظام نشانه. باشد 4علمي

انگارشناسي و ساختار نشانه(سازد مي
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١٧٧ 

 

، اينكه متون و اسناد چگونه مورد تفسير )2يانگارو پساساختار 1شكني شالوده(اندازند تعويق مي
هاي  و مسائلي از اين دست مورد توجه نحله) هرمنوتيك(دهند گيرند و به نياز فرد پاسخ مي قرار مي

بوده است كه همگي به نوعي با تحليل موضوعي، ذخيره و  مدرن فلسفي گوناگون مدرن و پست
رساني پيوند  و مطالعات كاربران در علم كتابداري و اطلاع 3سنجي، ربط بازيابي اطلاعات، نياز

انگيز  هاست، و تأسف ترين تمامي حرفه رساني، به قول شرا، فلسفي علم كتابداري و اطلاع. يابند مي
شته، در ظل پراگماتيسم شايع و غالب بر آن، مورد توجه اندكي آنكه مباحثات فلسفي در اين ر

هاي آراء فلوريدي و كاپورو، ضرورت توجه به مطالعات فلسفي در علم  از دلالت. بوده است
  .رساني است كتابداري و اطلاع

ي اطلاعات در  هاي آراء فلوريدي و كاپورو اين است كه كاربرد كلمه از دلالت ديگر يكي
رساني بايد متناسب با ساختارهاي نظري اين رشته باشد، نه اينكه به نحوي  ري و اطلاععلم كتابدا

رساني چه  ما در كتابداري و اطلاع. ها پرداخته شود هاي ساير رشته اقناعي به اخذ و اقتباس نظريه
ي از ا ي سيبرنتيكي اطلاعات داريم؟ اين نظريات چه گره فروبسته ي شانون يا نظريه نيازي به نظريه
مفهومي كه شانون در . توانند بگشايند؟ ما بايد تكثر مفهومي اطلاعات را بپذيريم كار ما را مي

همين  .مهندسي الكترونيك از اطلاعات ارائه كرده است، در حل مسائل همان حوزه كاراست
ي مربوط به  هاي معنايي و شناختي از اطلاعات كه هر يك در حوزه گونه است در مورد نظريه

ي اطلاعات ممكن  ي واحد درباره ي يك نظريه ارائه. شود آيد و مؤثر واقع مي د به كار ميخو
اي  ي مطالعاتي نيست، و لزومي هم ندارد كه چنين تعريفي از اطلاعات ارائه شود، بلكه هر حوزه

  .تواند از مفهوم اطلاعات بهره بگيرد متناسب با ساختار نظري خود مي
هاي دراز دامني كه  او پس از بحث. خوبي از فلوريدي آموخت توان درس در اين مورد مي

خواهد نسبت اطلاعات با علم  رسد، اما وقتي مي مي» .ا.خ.ت«ي اطلاعات دارد، نهايتاً به  درباره
گويد كه موضوع  كند و مي عدول مي» .ا.ع.ت«رساني را طرح كند، خاضعانه به  كتابداري و اطلاع

الاعم، يعني  الاخص، بلكه اطلاعات بالمعني نه اطلاعات بالمعني رساني علم كتابداري و اطلاع

                                                           
1. deconstruction 
2. poststructuralism 
3. relevance 
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» .ا.خ.ت«داند كه  فلوريدي خوب مي. هاي مادي يا اسناد است
رساني  آنچه موضوع كتابداري و اطلاع. رساني برنخواهد داشت

ما بايد به دنبال . خوانده است» اطلاعات به مثابه شيء«را  است، همان چيزي است كه باكلند آن
  . رساني باشيم در علم كتابداري و اطلاع

گيريم، پاي عامل انساني نيز  وقتي مفهوم اطلاعات را در پيوند با متن، سند و رسانه در نظر مي
ي  همواره در يك جامعه نامد، هاي اطلاعات مي آنچه فلوريدي ديناميك

پس مفهوم اطلاعات در علم . دهد كننده يا به قول كاپورو، در افق يك عالم خاص رخ مي
ي اول با  ما در كتابداري در درجه. رساني بايد در ارتباط با انسان طرح شود

. رساني، انسان است عاصطلاح محوري در علم كتابداري و اطلا
آنجا كه انسان . يابند اطلاعات، سند، متن، رسانه و منبع همه و همه، در ذيل وجود انسان معني مي

ترين  به نظر من مهم. آيد هاي مختلف به ميان مي است، پاي فهم و تفسير و انتخاب از بين امكان
تأكيد بر ماهيت تفسيري فهم و  رساني، دلالت آراء فلوريدي و كاپورو در علم كتابداري و اطلاع

اي كه فلوريدي تحت عنوان سطوح انتزاع و كاپورو تحت عنوان 
.  

. اند رساني همواره منوط به يك سطح انتزاع و يك پيش فهم خاص
رساني با چشم اندازهاي هرمنوتيكي اي سر و كار دارد كه به 

گيري هاي انتولوژيك و در  اطلاعات همواره متحيز و داراي جهت
رساني بايد  بر اين اساس علم كتابداري و اطلاع. تمدني خاصي است

هاي هرمنوتيكي  ذخيره و بازيابي اطلاعات، جنبههاي فني در راستاي بهبود فنون 
هاي مضمر در اطلاعات  فهم خود را نيز بالنده سازد تا بتواند نگاهي انتقادي به سطوح انتزاع و پيش

ي اطلاعات توليدي در جهان امروز، برخاسته از افقِ عالمِ غربِ مدرن است و ريشه در 
هاي عالم غرب، همچون سطوح انتزاع يا پيش  فرض پيش

ما بايد متوجه اين . دهند كنند كه اطلاعات را از حيث انتولوژيك جهت مي

                                                           
1. document 

١٧٨ 

هاي مادي يا اسناد است محتواي خبري متجسد در محمل
رساني برنخواهد داشت باري از دوش كتابداري و اطلاع

است، همان چيزي است كه باكلند آن
در علم كتابداري و اطلاع 1احياء مفهوم سند

وقتي مفهوم اطلاعات را در پيوند با متن، سند و رسانه در نظر مي
آنچه فلوريدي ديناميك. آيد به ميان مي

كننده يا به قول كاپورو، در افق يك عالم خاص رخ مي استفاده
رساني بايد در ارتباط با انسان طرح شود كتابداري و اطلاع

اصطلاح محوري در علم كتابداري و اطلا. ها سر و كار داريم انسان
اطلاعات، سند، متن، رسانه و منبع همه و همه، در ذيل وجود انسان معني مي

است، پاي فهم و تفسير و انتخاب از بين امكان
دلالت آراء فلوريدي و كاپورو در علم كتابداري و اطلاع

اي كه فلوريدي تحت عنوان سطوح انتزاع و كاپورو تحت عنوان  معرفت انسان است؛ مسأله
.ساختار فهم به آن پرداخته است پيش

رساني همواره منوط به يك سطح انتزاع و يك پيش فهم خاص هاي اطلاع نظام اطلاعات و
رساني با چشم اندازهاي هرمنوتيكي اي سر و كار دارد كه به  بر اين اساس علم كتابداري و اطلاع

اطلاعات همواره متحيز و داراي جهت. دهند اطلاعات معني مي
تمدني خاصي است -خدمت غايات فرهنگي

هاي فني در راستاي بهبود فنون  علاوه بر جنبه
خود را نيز بالنده سازد تا بتواند نگاهي انتقادي به سطوح انتزاع و پيش

  .باشد هاي اطلاعاتي داشته نظامو 
ي اطلاعات توليدي در جهان امروز، برخاسته از افقِ عالمِ غربِ مدرن است و ريشه در  عمده

پيش. هاي غربي دارد و فرادهشمĤثر 
كنند كه اطلاعات را از حيث انتولوژيك جهت مي هايي عمل مي فهم
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هاي زندگاني در  رساني باشيم تا تكثر صورت هاي اطلاع نظامجهات فرهنگي در اطلاعات و 
رساني به معني  هاي اطلاع نظامغفلت از جهات فرهنگي اطلاعات و . ي زمين را حفظ كنيم كره

  . غربزدگي و از خودبيگانگي فرهنگي اقوام غير غربي است
براي اقوامي همچون ما ايرانيان كه سنن و مĤثري متفاوت از غرب داريم، توجه به جهات 

هاي  فهم ها و پيش يداور غفلت از پيش. فرهنگي و غايت شناختي اطلاعات اهميت بيشتري دارد
تواند به  رساني عينيت يافته است، مي  هاي اطلاع نظامتفكر غربي كه در قالب اطلاعات و 

مفهوم سطح انتزاع . هاي غير غربي و هژموني تمدن غربي بينجامد سازي جهان و حذف تمدن غربي
وزد كه از آم كشد، به ما مي فهم كه كاپورو پيش مي كند و مفهوم پيش كه فلوريدي طرح مي

هاي اطلاعاتي، كه عمدتاً در جهت غايات تمدني غرب  ماهيت غايت شناختي اطلاعات و نظام
  .است غفلت نكنيم

توان تاريخ  كند كه توسط آن، مي ي اطلاعات اشاره مي فلوريدي به ارزش درزماني فلسفه
ي مطالعاتي  طرح حوزهكاپورو نيز در . اي اطلاعاتي مورد بازبيني قرار داد تفكر غربي را از زاويه

علم كتابداري و . فرهنگي تأكيد دارد -انجلتيك و تبارشناسي اطلاعات، بر بينش تاريخي
كند كه ما نيز بررسي كنيم كه سير  بلاغي كمك مي -اي هرمنوتيكي رساني، به عنوان حوزه اطلاع

سنن و مأثورات فكري مفهوم اطلاع در تاريخ ايراني اسلاميمان چه بوده است تا بتوانيم متناسب با 
هاي دست و  ها و تأليف ي اطلاعات بپردازيم؛ به جاي اينكه با ترجمه پردازي درباره خود به نظريه

  . وار آراء غربي بسنده كنيم پا شكسته به تكرار طوطي
تمدن (داري باشد در تمدني كه مبتني بر اصالت سود باشد و نظام اقتصادي حاكم بر آن سرمايه

در مقابل، در . شود ، اطلاعات به عنوان يك كالا تعريف مي)تامي به قول ليويسبن -تكنولوژيك
ي اول بر حسب نقشي كه در هدايت انسان و  تمدني كه مبتني بر ديانت باشد، اطلاعات در درجه

ي نگاه ماترياليستي  اگر از زاويه. گيرد حصول قرب به پروردگار دارد مورد تعريف قرار مي
آوريم و اگر از منظر بينش الهي نگاه  ا در رديف ماده و انرژي به حساب ميبنگريم، اطلاعات ر

براي  .دانيم معني حقيقيش جز با استعانت از وحي ممكن نمي دركنيم، حصول اطلاع و خبر را 
  :را در نظر بگيريد مطَّلعَي اصطلاح  در باره )1377( مثال، اين سخنِ ملا عبدالرزاق كاشاني
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شهود متكلمّ هنگام تلاوت آيات كلام او؛ كه متجلي به صفتي است كه آن 
خداوند : فرموده -عليهما السلام -صفت مصدر اين آيه است، چنانكه امام جعفر بن محمد صادق

بينند، و ايشان روزي در نماز ناگهان بيهوش شد، از  بر بندگانش در كلامش تجلي كرده ولي نمي
) خدا(اش كردم تا آنكه از گوينده اي را از قرآن تكرار مي پيوسته آيه

زبان حضرت صادق در آن وقت : گويد -قدس االله روحه -شيخ شهاب الدين سهروردي
اني انا االله، يعني : داد بود؛ هنگامي كه او را از آن درخت ندا مي - عليه السلام

خود سوگند كه مطَّلَع اعم و فراگيرتر از اين است؛ و آن مقام شهود حق است 
كه اين شيء مظهر آن است؛ ولي چون در حديث نبوي آمده  -متجلي به صفاتش

اي نيست مگر آنكه داراي ظاهر و باطن است و هر حرفي داراي حدي است و هر 
  ).134-133ص (ن جهت به آن اختصاصش دادند

آمده است كه به ذو بطون بودن قرآن اشاره ) ص(درضمن حديثي از پيامبر اكرم
ما في القران ايه إلاّ و لها : انَّ للقران ظهراً و بطناَ و حداً و مطلعاً و در حديث ديگر آمده كه

كاشاني در توضيح اصطلاح مطلع، اهل . ا و له حد و لكلُِّ حد مطلع
اند و  داند كه به درك حقيقت آيات الهي نائل شده اطلاع در معني حقيقي كلمه را كساني مي

باطن قرآن را در صورت حقيقيش در لوح محفوظ و پيش از تنزل در قالب حروف و الفاظ 
رساني مدرن  هاي دانش اطلاع ع را با چه پارادايمي از پارادايم

بايست  توان تحليل كرد؟ اگر بناست به ديالوگ با سنن و مĤثر فرهنگي خود بپردازيم، مي
مقولات تفكر غربي، محدود به افق عالم . شناسي و مفاهيم خاص آن را نيز خود ايجاد كنيم

اطلاع در معني . ي براي فهم مقولات تفكر شرقي برخوردار نيستند
 - يا در معني وجهي اگزيستانس از وجود) فلوريدي(دارِ صادق

. كجا و اطلاع به عنوان شهود اعيان اشياء در علم قديم حق كجا
هبطِتَ إلَيك «اند  سان حكايت دارند و بارِ آن حقيقت شرقيه را كه گفته

  . ، به دوش نتوانند كشيد

. ، ترجمه اسداالله آزاد»اطلاع شناسي؛ علمي ماوراء اطلاع رساني«
  .22- 14 ):بهار و تابستان

١٨٠ 

شهود متكلمّ هنگام تلاوت آيات كلام او؛ كه متجلي به صفتي است كه آن  عبارت است از مقام
صفت مصدر اين آيه است، چنانكه امام جعفر بن محمد صادق

بر بندگانش در كلامش تجلي كرده ولي نمي
پيوسته آيه: مودفر. وي سبب را پرسيدند

شيخ شهاب الدين سهروردي. شنيدم
عليه السلام - مانند درخت موسي

خود سوگند كه مطَّلَع اعم و فراگيرتر از اين است؛ و آن مقام شهود حق است  به جان. من خدايم
متجلي به صفاتش -در هر چيزي

اي نيست مگر آنكه داراي ظاهر و باطن است و هر حرفي داراي حدي است و هر  هيچ آيه: كه
ن جهت به آن اختصاصش دادندحدي داراي مطَّلَعي، از اي

درضمن حديثي از پيامبر اكرم مطَّلعَي  واژه
انَّ للقران ظهراً و بطناَ و حداً و مطلعاً و در حديث ديگر آمده كه: دارد

ا و له حد و لكلُِّ حد مطلعظهرٌ و بطنً و ما فيه حرف إلّ
اطلاع در معني حقيقي كلمه را كساني مي

باطن قرآن را در صورت حقيقيش در لوح محفوظ و پيش از تنزل در قالب حروف و الفاظ 
ع را با چه پارادايمي از پارادايماين معني از اطلا. اند مشاهده كرده

توان تحليل كرد؟ اگر بناست به ديالوگ با سنن و مĤثر فرهنگي خود بپردازيم، مي مي
شناسي و مفاهيم خاص آن را نيز خود ايجاد كنيم روش
ي براي فهم مقولات تفكر شرقي برخوردار نيستنداند و از قدرت تبييني كاف غرب

دارِ صادق هاي داراي نظمِ مناسبِ معني داده
كجا و اطلاع به عنوان شهود اعيان اشياء در علم قديم حق كجا) كاپورو(ديگران -با -عالم -در

سان حكايت دارند و بارِ آن حقيقت شرقيه را كه گفتهي ان آن دو از غربت غربيه
، به دوش نتوانند كشيد»منَ السماء الأرفَع

  منابع و مĤخذ
«).1374(اوتن، كلوز؛ دبونز، آنتوني

بهار و تابستان(2و1. پيام كتابخانه
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ترجمه حسن سيد . فرهنگ اصطلاحات معارف اسلامي: تعريفات). 1377(جرجاني، مير سيد شريف
  .فرزان روز: تهران. عرب و سيما نوربخش

- 17كتابدار، ص : تهران. ها ها و پژوهش نگرش: رساني اطلاعدر . »اطلاع شناسي«).1378(حرّي، عباس
19 .  

ي مدرن در  گانه هاي سه نگاهي به پاردايم). 1387(خندان، محمد ؛ فدايي عراقي، غلامرضا 
  .30- 3). 1(54. پيام كتابخانه. رساني اطلاع

پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات : تهران. فرهنگ اصطلاحات منطقي). 1376(خوانساري، محمد
  . فرهنگي

  . طهوري: تهران. ترجمه رقيه بهزادي. دانشنامه اساطير يونان و روم). 1385(كندي، مايك - ديكسون
. ترجمه اصطلاحات الصوفيه يا فرهنگ اصطلاحات عرفان و تصوف). 1377(كاشاني، عبدالرزاق

  .مولي: تهران. ترجمه محمد خواجوي
انتشارات (بوستان كتاب قم: قم. اصطلاحات فلسفي و تفاوت آن ها با يكديگر). 1381(كرجي، علي

  ).دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم
  .كتابدار: تهران. ترجمه محمد خندان و مهدي محامي. شناخت اطلاعات). 1383(ميدوز، جك

، ترجمه آرامش »تنها هنوز خدايي است كه مي تواند ما را رهايي بخشد«).1380(هايدگر، مارتين
تفكر معنوي آماده گر در غرب و : كتاب دوم. خودآگاهي تاريخي. دوستدار، در محمد مددپور
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گزيده (مباني، تاريخچه و فلسفه علم اطلاع رساني. عبدالحسين آذرنگ، در عليرضا بهمن آبادي
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